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 پینا باوش در سه پرده 
 [ »تئاترقص«هاگا، با و از خلالِ ی روید کلمین ، نوشته پینا باوش]یادداشتی بر کتابِ 

 

دانند. زمین چگونه ناک است. آنان رقص نمیهایی دَمآنان را پاهایی سنگین و دلخواهان دوری کنید!  از مطلق
جهد.  گاه که از غار کوهستانی خویش برون میتواند برای چنین کسانی سبُک باشد! ]...[ همچو باد باشید آن

گام او می زیر ضرب  و دریاها در  نای خویش برقصد  نوای  به  جهند. ]...[ ای  لرزند و میهایش میخواهد 
چنانانسان  همه  که  است  این  شما  در  چیز  بدترین  والاتر!  نیاموختهکههای  رقص  روی  باید  از  رقصی  اید؛ 

خویشتن از فراسوی خویشتن خنده   توان کرد! بیاموزید که برها که میفراسوی خویشتن! هنوز چه خویشتن به 
 1چنین گفت زرتشت الاتر! ــ نیچه، های خویش را، ای رقصندگان خوب، بالاتر و بزنید! برکشید دل 

یادنه1 یسمانِ آر  . ر

ای را  ی نیچهپردازی اندیشه (، ضمن اشاره به پرسوناژِ مفهومیِ »دیونیزوس«، خرامیدن در درام1962)  نیچه و فلسفهسازش، ژیل دلوز در در اثر بنیان 
ها را  ی بازی به ما... دیونیزوس است که تاس ساختنِ ماست، آموختنِ رقص به ما، بخشیدنِ غریزهکند: »کارِ دیونیزوس چالاکطور خوانش میاین
اش، بار دلوز در انتهای کتاب   2.« خدای هزار شادیشود،  « نامیده میPolygethesکند، و » رقصد و خود را دگرگون میریزد. اوست که می می

گردد: »تثلیتِ رقص و شادی ی بالا برمیی »رقص«، و »تبدیلِ سنگین به چابک، پست به والا، و درد به شادی«، خاصه در سرنوشتهدیگر به مسئله
یابی یا تغییرِ توانِ نه ی امر منفی، استحالهی جوهرِ نیستی، استحالهزمان عبارت است از استحاله و خنده هم کتاب دلوز عملًا با تجلیل   3گویی.«ی ارز

را    5گانگی گانگی و یگانگیِ بس های خنده، بس گوید، خنده، قهقهه را آری می   4رسد: »رقص، شُدن و بودنِ شدن گانه به پایان می ی سه از این انگاره
نحوی رسا و گویا پردازی نیچه به ای که در خوانش دلوز از درام8اندیشهـتصویر  7گوید.«را آری می   6گوید؛ بازی، پیشامد و ضرورتِ پیشامد آری می 
اثر تئاتری را نیز نشانه می10هایابی و فعلیت  9گیرد ضربانِ امر مجازی جان می  گُنگ در مقام  نفسه فی  12ی یک فانتاسمِ 11رود، آنجاکه وانمودهیش در 
هاگا، ، روید کلیمنپینا باوشی کتابِ  اُفتد. نویسنده ی اجرا به تپش درمیشدنِ نیروهای ناشنیدنی، در تجسمی گذرا، آنی و موقتی بر صحنه شنیدنی

پاسخ، و اجرای پینا باوش  و]زیرنهشت، نهان و اساسی[« در فرایندهای تمرین، پرسش   13ی محرک ]موثر[ یا بنیادی خود بارها به اهمیت »تکانه 
 اشاره کرده است، برای نمونه:  

 
گه، های والاتر«، ترجمهی انسان ، بخش چهارم: »دربارهچنین گفت زرتشتنیچه،  1  . 312-310، 1382ی داریوش آشوری، نشر آ
 . 51-50، 1390ی عادل مشایخی، نشر نی، ، »امر تراژیک«، ترجمهنیچه و فلسفهژیل دلوز، 2
 .   296همان،  3

4 becoming and the being of becoming 
5 multiplicity and the unity of multiplicity 
6 chance and the necessity of chance 

 .323همان، 7
8 thought-image  
9 the virtual  

10 actualizations 
11 Simulacrum  
12 phantasm 

13 Underlying/evocative impulse  
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شود، و آن تکانه همواره شخصی در یک ی محرّکی که حرکت از آن آغاز میکند، آن تکانهباوش خودِ کانونِ فرایند رقص را برملا می 
ی خاص اجراگرها  کشف شده و بر طبق  شود که در تمرین از تجربه موقعیت خاص است. اثر اجراشده به آرایش آن لحظاتی بدل می

ی شخصی، چه این لحظه یک تجربه باشد، چه مربوط به  اند.. هدف از بازپیکربندیِ یک لحظهضوابط فیزیکی و دراماتیک ارائه شده
که چرا این رویداد برای اجراگر اهمیت دارد... تمرکز ی محرّکِ خودِ  رویداد است و اینیک شیء یا یک رابطه باشد، آشکارسازی تکانه 
)بنگرید به فصل چهار کتابِ   ی مبنایی هستند.کنندهی تحریک د که نشانگرِ تکانه اثر به آن ساختارهای احساسیِ بنیادی ربط دار

 گفته(. پیش

ی ، با طرح مسئله نیچه و دورِ تسلسل، در 1را بیان کرد؟ پیر کلُسفسکی ی محرّک یا بنیادی را دریافت، با آن مواجه شد، یا آن توان این تکانه چگونه می 
ی  ها دربارهپردازی ترین مفهوم ، و یکی از دقیقای ی نیچهاندیشهـی تصویرها دربارهپردازی ی جان« در نیچه، یکی از نافذترین درام سویه»اقتصاد سه

شان را تبیین کند.  های ها و کلیشهها، و وانمودهشان، فانتاسم های ها و شدّتشناسیِ نیروها را ارائه داده است؛ او کوشید تا نسبتِ میان تکانه تکانه 
ی ای«، و نیز خوانشش از آنچه در قالب اثر هنری، بر صحنه کننده« و اهمیتِ پیوندشان با »نیروهای تکانه های نوسانخوانش کلسفسکی از »شدت 

-رسانیناپذیر ]همنفسه ارتباط ی طور فبه ماهیت و بهگیرد ناظر بر تعاریفی روشن است: »فانتاسم بنااجرا و در مقام وانموده در معرض نمایش قرار می
گیِ گون نیز هست. ادبیات و هنر مأوای افشای یکّه مند وسواس طرزی شدتخاطر، بههمینست؛ اما دقیقاً به ناپذیر و نگفتنیناپذیر[ است زیرا فهم 

مبادله فانتاسم تن(  )یا  در جان  آنچه  »تکانه ها هستند.  است  آن ناپذیر  نوسانها«ی  تکانهاند:  فرودهایهای شدتِ  و  فراز  های شان، سرخوشیها، 
بندیِ مفهومی، برای نمونه پیکرتراشی از ایزدان نزد یونانیانِ باستان معادل است  بنا به این فرمول   2اند.« شان، که در تغیّر مداوم شیدایی و ماترَک افسرده

سازی از  سازی یک وسواسِ عودکننده در قالبِ تندیسی محرّکِ مبنایی، یا شبیهدارکردنِ یک تکانه با ساختنِ وانموده از یک فانتاسمِ جمعی، یا تن
شود؟   صورت رقص تخلیه و بیرونی میی محرّک چگونه بهعبور کرده است. تکانه   3تاریخی ایزدان؛ درام و متافیزیک غربی پیشاپیش از چنین زمین

)که با خود سوءفهم، دیوانگی، قتل، و    4دیونیزوسِ تِبِس   اَلِن وایس ضمن تفکیک دیونیزوسِ کاتارسیسی و دیونیزوسِ باخوسی، و تمایزگذاری بین
ی یونان ]آتیکا[(  گیری به آن ناحیه خواه و معرّف کشت انگور و شراب)آن دوراندیش و نیک   5دیونیزوسِ آتیکاآورد( و  سرانجام پالایش به همراه می 

شد بل تنها به تصور  دهد که در یونان باستان، تراژدی هنوز »نه درام بل تهییجِ همسراییِ دیترامبی بود، آنجاکه ایزد دیونیزوس بازنمایی نمینشان می 
جو بود؛ شور و شعفِ نهفته در خاستگاهِ فرهنگ کنونی ما  آمد، و فرایند ترادیسی از جشن به هنر، گواهِ یک خواستِ جمعیِ خلّاق و مشارکت درمی

به بعدتر  شد.«تنها  سازماندهی  تئاتری  سناریوی  صور  تکانه   6صورت  به  جمعی  یا  فردی  ترادیسی  یا  استحاله  حال  در  مدام  بنیادی  یا  محرّک  ی 
گاهی، ایما و ژست، تا آنجاکه به امور ارتباطهمرسانی کند  وار و نه تکینِ بشر را تغذیه می شوند و به هرآنچه وجهِ گله پذیر بدل میپذیر است: زبان، آ

توان پرسید: فرایند  دهند. حال می هایی متعیّن و جامد تقلیل می کنند یا به تجسمسازی تحریف و قلب میی محرّک را ذیل وانمودهبرند، تکانهراه می 
شود یا باوش چه  های لیبیدوییِ آپولونی و دیونیزوسیِ بیان تدریجاً بالفعل میها یا قطب لای این بالقوگیمشارکت جمعی در گروه باوش چگونه لابه

 
1Pierre Klossowski  

2 Daniel W. Smith, “Klossowski’s Reading of Nietzsche: Impulses, Phantasms, Simulacra, Stereotypes” in 

Diacritics, 35.1: 8–21, summer 2005. 
 .ی فارسی این کتاب اسمیت نیز چندی است که منتشر شده؛ ر.ک، بازنشر شده؛ ترجمهی دلوزمقالاتی درباره این مقاله بعدتر با اندکی تصحیح و تفصیل در کتاب دنیل اسمیت، 

Daniel W. Smith, “Klossowski’s Reading of Nietzsche: Impulses, Phantasms, Simulacra, Stereotypes” in 
Essays on Deleuze, Edinburgh University Press, 2012, 325-339. 
3 Geo-history 

4 Dionysus of Thebes 
5 Dionysus of Attica 

ی تسخیر یا کند در واقع خلسهمحور آنطور که افلاطون توصیف میغایت  شیداییِ دهد که  »... »ژیلبر روژه با تحلیلِ مناسبات بین موسیقی و خلسه در یونان باستان نشان می 6
دهد:  ی عمده رخ میحال، بیان یا بروزِ چنین تملکی در رقص به دو شیوهآورد.« با این کند که سوژه را به تملک درمیتملک است که در آن سوژه خودش را با خدایی اینهمان می 

یک  1) انتزاعی(  نمی سبک  بازنمایی  را  رقاص  که چیزی جز شورهای  فیگوراتیو،  کارکرد  هر  از  عاری  گونه،  و سرمستانهکند؛  تشنجی  ]رقص خروشندهی »ی   »danse 

furieuse( یک سبک فیگوراتیوِ محاکاتِ هیستریایی، که ژست2[ از همین روست؛ و )مند و جمعیِ ارتباط  کند؛ فرمِ سبکگرا را اجرا میهای نمادین و تقلیدیِ خدایانِ تملک
همین  از  همانندسازی  خلال  ثمرهاز  خلسهروست.  نمادینِ  یکیی  یعنی  تملک،  طوریی  است،  رقص  از  سنخ  دو  هر  کارکردِ  کیهان،  و  اجتماع  با  نفس  با  کردنِ  تملک  که  

 ی بیشتر بنگرید به،  کند.« برای مطالعهای را ایفا می ای گرفتارِ کسالتِ تفرد نقش درمانگرانه»شفابخشیدنِ« سوژه
Allen S. Weiss., 'Possession Trance and Dramatic Perversity', in The Aesthetics of Excess, State University of 
New York Press, 1989.   
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بنیادی یا محرکی را از خلال چه فرایندی صدادار می تکانه  هاوس  توان درک کرد؟ باوش در مصاحبه با روث برگکند و این فرایند را چگونه می ی 
؛ در هر دوی این 1انگاردهای خویش« مینگارِ تکانهی موثق دیگر( را »لرزهام« و کلُسفسکی خودش )و هر آفریننده گوید که »من یک دماسنجمی

های جزئی، درجات و تغیّرها و ها، اختلاف روشنشناسی طرف هستیم که توانا به درک سایه هواشناسی یا فانتاسم وشناسی، حالموارد با نوعی سایه 
ی خاستگاه اثر« سخن  منزله ی زاخر مازُخ از تبدیل فانتاسم به موضوع اثر یا از »فانتاسم به های خُرد شدت هستند. دلوز در گفتگویی دربارهتفاوت 

را "فیگور" کنند: »مازخ آنشان فاش می2هنری چیزی عمیقاً مشترک را در مناطق تمیزناپذیری ـهای ادبی ها و آفرینشگوید، آنجاکه ماهیت سمپتوم می
کنند دقیقاً همین فانتاسم است که در اثر، موضوع بحث  گوید که باید از فیگورِ زنده به مسئله رفت... نزد نویسندگانی که مجذوبم می نامد، و می می

شوند و به آن  ی کانونی آغاز میکننده ی تحریک ی این کتاب، »قطعات باوش از تکانه هاگا، نویسندهباور کلیمنبه  3زند.« است و حرف آخر را می
را    شوند »ساختارِ احساسیِ بنیادیِ قطعه جور میوشده در لحظات اجرا جفت گردند.« به این ترتیب، فرایندی که از خلالش دقایقِ کشف تکانه برمی

یتمِ درست جا بیفتید«، و هاگا، فصل دوم کتاب(. در فصل دوم کتاب، یکی از اجراگرهای باوش اشاره میکند« )کلیمنخلق می کند که »باید در ر
تأکید می کلیمن تجربه«  یتمِ  بازآفرینی »ر و  یافتن  بر  از زیست هاگا  تجربه«،  یتمِ  ترکیب، »ر این  تا ورزد.  داروینی  تا کردارشناسیِ جانوریِ  شناسی 

ا همان  ( ریتم ر 2008)  آشوب، قلمرو، هنر  ی هنرِ معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. الیزابت گراس درزیباشناسی و فلسفه 
بنیادی ای میمؤلفه  که  ابتداییانگارد  و  در سادهترین  را حتا  تنانه  ارگانیزم ترین ساختارهای  بی ترین  به حرکتِ  می ها  گره  عالم  هنر  امانِ خود  و  زند 

دهد. اما این نیرو نه ابداع انسان و  آورد یا انتقال میسازی، نقاشی، معماری و رقص(، نیرو را از خلال هر ساختار به طنین درمی)موسیقی، مجسمه 
شان به نیروها و کیفیات  های مختلفنوردد و زندگان را در فرم تمایزش با حیوان بل اساساً یک »توانِ نَزیستنیِ« ناانسانی است که سراسر زندگی را درمی

های متفاوتِ ارتعاش است که آشوب، بدن، حسّیت  یت گذاریِ قابلبه تعریفِ گراس، »ریتم، نیروی تفاوتسازد. بناغیرارگانیکِ خودِ مادیت متصل می 
های نگاریِ باوش نیز با جستجوی »ساختار احساسیِ بنیادی« در )باز(آفرینیِ »ریتم گرایی و رقصسازد«. فرایندِ ساخت شان را برمی هایپیوندی و هم

برد. گراس که رویکرد های خاص خود بهره میانبوهی از تجربه«ی اعضای گروه، از ساختار ارتعاشیِ همین سنخ از نیروها برای انتشار حسّیت
بر سطح پژوهشی را  بنا میاش  ایریگاری  کارِ  و  گتاری  و  دلوز  کارِ  دربارهمشترکِ  داروین )خصوصاً  مطالعات  از  الهام  با  های مختلف  ی گونه کند، 

های اساسیِ هنر نمایش  ها ــ که هر سه از مولفهاین گونه  ازخوانیآمیزی، رقص و آوهای رنگ دهد که قابلیتپرندگان، خزندگان و ماهیان( نشان می 
شان در  وسیلهشوند، که جانور بهآیند و کارکرد مهمِ اغوا یا فریفتن را شامل می به شمار می   4های قلمرومندی نگاری نیز هستند ــ شاخص و رقص 

 کند که  کند. گراس با الهام از دلوز و گتاری استدلال میها، رقبا، و شکارچیان از خود صیانت میبرابر خطرِ سایر گونه 

ها، گشودنِ حیات به روی سلیقه،  های اجراشده ]...[ به سوی کیفیتموسیقی و سایر هنرها، عبارتند از گشودنِ جهانِ عملیِ کنش
کنند؛ سکسوالیته، جذابیت اروتیک و فزایندگی یا وفور.]...[ هنرهای بصری و  آوایی چیزی از ساختارِ ارتعاشیِ خودِ ماده را تسخیر می 

کنند تا قلمرویی را درآشوب مهار و حدودش را تعیین کنند، قلمرویی که مستعد آن  ها رنگ، ریتم و حرکت را از آشوب استخراج میآن
برای آن فراهم    ی ثبات های جدید تن دهد  که موجب استقلال آن خواهند شد، و یک صفحهاست تا شکلی جدید بگیرد و به سازگاری

توان از دیرندهایش کاست ناپذیر و ناشنیدنی است که هم نمیها، عالمِ ریتمیکِ نیروهای رویت ی هنرخواهند آورد.... بنیان مشترکِ همه 
شود. ]...[ این نیروها بنیاداً  رو در بهترین شرایط، آشوبناک تجربه یا زیسته می هم نظمش بنا به تجربه قابل تشخیص نیست، و از این

ها توانیم این نیروها را زندگی کنیم، گرچه آنزید، حیاتِ یک »توانِ نَزیستنی.« نمیاند. حسیّت، یک زندگی غیرارگانیک را میناانسانی 
  را   خود هاآن  زیرا  هاست،آن  شبیه  آنچه  نه   نیروهاست،  این  از   چیزی   استخراج  دهیم  انجام   توانیممی  آنچهکنند؛  بر ما و از خلال ما عمل می

 5دارد. هاآن  از ایبهره که چیزی  بل  دهند،نمی  نشان

 
 گفته(. اولی در فصل دومِ همین کتاب و دومی در دنیل اسمیت )پیش 1

2 Zones of indiscernibility 
 1396ی پویا غلامی، نشر بان، ، ترجمه ی مازُخ(ی دوبارهسردی و شقاوت )ارائهی مازُخ« در : عرفان و مازخیسم: گفتگو با دلوز درباره2ی بنگرید به ژیل دلوز، »ضمیمه3

 ]ویراست جدید[.  
4 Territoriality;  وجهی از قلمروداشتن؛ برخورداری از قلمرو و تعیین قلمرو با استفاده از روشهای علامتگذاری چون رنگ، آواز، رقص و ادرارکردن، و دیگرها 
5  Elizabeth Grosz, Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth, The Wellek Library Lectures, 

2008, 63-105. 
 سپرده شده است.  )نشر همان( ست که به ناشرها چند سالیاین کتاب با برگردانِ فارسیِ همین مترجم 
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کند. اگر نزد  ها را تداعی می ناپذیرِ« تکانهناپذیر و همرسانی ارتباط نفسهاین توان نَزیستنی و ناانسانی خمیرمایه، جوهر یا گوهری است که خصلتِ »فی 
های باوش چگونه  ی تکینی در کار باشد پس کار او باید توانسته باشد قسمی از نیروهای ناشنیدنی را شنیدنی کند: فانتاسمی هنرمندانه باوش دقیقه

شویم،  گیری و تجسمِ فانتاسم در بطن فرایند باوشی نزدیک می ی شکلهای بعد بیشتر به نحوه در پاره اند؟  اند و تجسم یافته ی اجرا ترجمه شده بر صحنه 
ی گرا، سازندهداند. باوش در مقام ساخت ی جدیدی از گشایشِ مسیرهای پیوند با جهان« می ی جدیدی از دیدن، و شیوههاگا »شیوهکه کلیمنهمان

افکن های طنینزند؟ فانتاسم ی بنیادی یا موثری دست به ابداع می ی فرایندهای جمعی، تحت تاثیر چه تکانه دهندهی نو، و سازمان یک زمین یا صفحه 
 هایی دارد؟  ها چه بداعت ای را عیان کردند و او برای پاسخ به آنهای تازه ها و ضرورتدر قطعات یا آثار او چه الزام 

 

 . فرایندمحوری و ساخت هوش جمعی 2

عملکردهای خود  از  فارغ  عنصر،  این  است.  تاریخ  در  زایا  عنصری  عقل خودفرمانیِ 
 1( 1929)کارکرد عقل ـ وایتهد،  عقل، آنارشیک است.

کنند... اگر فرایند به افراد بستگی دارد، آنگاه با  فرایند و فردیت همدیگر را ایجاب می
 2(1938)حالات اندیشه شود. ــ وایتهد، افراد متفاوت فرمِ فرایند هم متفاوت می

ی  تا دهه   1910ی دهه  ی بیست )یا در بازهترِ اکسپرسیونیسم شمال و مرکز اروپا در دههعلاوه بر تاثیرِ جنبش اکسپرسیونیسم آلمانی ــ  در بستر گسترده
دان و فیلسوف انگلیسی، که طی  ی کارش داشتند. آلفرد نورث وایتهد، ریاضیای بر شیوهکننده های آمریکایی باوش نیز نقش تعیین( ــ تجربه 1930

)حدوداً یک دهه پیش از تولد باوش( منتشر کرد، به قول دلوز   1929را در    فرایند و واقعیت اندیشید، و کتاب   3های بیست و سی به مفهوم فرایند دهه
ی وایتهد  رسد که مفاهیم و صفحه . به نظرمان می 4گرایی یا اکسپرسیونیسمِ لایبنیتسی و مبدع سومین منطق بزرگِ رخداد است جانشینِ راستینِ بیان 

فرایندهای ساختِ صفحه می بر  ترکیبتوانند  شیوهی  بر  و  بیان بندی  آفرینشِ  در صفحه ی  فرایندهای جاری  برعکس،  و  بتابانند،  نور  باوش  ی  گرِ 
ی درونماندگاریِ فلسفی و یک  جاکه یک صفحه ی فلسفیِ وایتهد به دست دهند؛ آنتوانند منظرهای نویی از صفحه بندیِ باوش هم متقابلًا می ترکیب
کنند؛  سنجه عمل میگستره و همآوا، همدهند یا هم های بیان و آفرینش به همدیگر پاسخ می بندیِ هنری بنا بر درجات شدت، قابلیت ی ترکیب صفحه 

ی  ندگاری فلسفه ی درونماکاوی میان پهنهرغم اشاره به اهمیت فرایند در کار باوش، اما به ژرفی پینا باوش بههاگا در کتابش دربارهگرچه کلیمن
 برد..  های وایتهد درباب فرایند برای تبیین بهتر کار باوش بهره نمیکند و مشخصاً از انگاشتبندی هنرِ فرایندمحور ورود نمیی ترکیبفرایند و صفحه

شناسیِ نوداروینیِ باوریِ کسرکننده در وایتهد و دلوز« به تعارض اندیشه وایتهد با زیست ای[: حیات شبکهاستیون شَویرو در »زندگیِ بینابینی ]یا درون 
اند: زندگی  یافتن یا سازگاری با فشارهای محیطیهای تطبیقالعمل کند: بنا به دومی، ابداع و تغییر نه فرایندهای اولیه بل عکساش اشاره می زمانه 

گیرد؛ از این  کار رو به تفاوت و بدعت ندارد بلکه به خاطر مقاصدی چون صیانت نفس و بازتولیدِ خود جهت می ارگانیزم اساساً به طرزی محافظه 
یا تعادل حیاتی[ را در نوعی هم   ها تعادلی خودپایدار ]یاکند: ارگانیزم منظر، زندگی نه تقلّا برای آزادی بل نوعی اجبارِ گریزناپذیر جلوه می  ایستایی 

کوشند. ظاهراً هستندگان ارگانیک تنها وقتی ابداع دارند که  کنند و برای تداوم خود از خلال تکثیر یا تولید مثل میشان حفظ می های نسبت با محیط
به حتا  شوند،  آن  به  مجبور  می مطلقاً  خود  آنچه  ارگانیزم رغم  وایتهد  نزد  نظرگاه،  این  مقابلِ  در  از  خواهند.  نه  و  خودانگیخته  طرزی  به  زنده  های 

 
1  Alfred North Whitehead, The Function of Reason, Louis Clark Vanuxem Foundation Lectures, Princeton 

University, March 1929.   
 را در اختیارم گذاشت. کارکرد عقلاش از ی اولیهکه ترجمه سپاسگزارم از پیمان غلامی 

2Alfred North Whitehead, Modes of Thought, The Macmillan Company, 1958, 97. 

 را در اختیارم گذاشت. حالات اندیشهاش از ی اولیهکه ترجمه سپاسگزارم از محمد کلاگر ]کولا[ 
3 process 
4 Gilles Deleuze, The Fold: Leibniz and Baroque, 1988. 

 دلوز )ترجمه پیمان غلامی، نشر بان، در دست انتشار(. ی ژیلنوشتهتا: لایبنیتس و باروک ی بیشتر بنگرید به کتابِ برای مطالعه
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توانند محیط پیرامون را حس کنند و پردازشی درونی از اطلاعات را برای  ها همگی میزنند. ارگانیزم گیری میشده دست به تصمیمریزی برنامه پیش
نهفته  اطلاعاتِ  نموِ  یا  تعبیهبالیدن  پیچیده ی  محیط  در  »خودانگیختگیِ شده  ــ  وایتهد  باور  به  ــ  زندگی  خودِ  منظر،  این  از  گذارند.  اجرا  به  شان 

خود عکس از  درجاتی  ضرورتاً  که  است  مفهومی«  به ـالعملِ  را  استحاله منزلهآفرینندگی  می ی  شامل  بالفعل  امر  به  بالقوه  امر  با  ی  اینجا  شود. 
های تصادفی در جریان تکامل  گوید، »بالقوگی مغز برای تولید پاسخ می  1طور که مُرس پِکَم فرایندمحوری در مقام پردازشِ شناختی طرف هستیم. آن 

بخشی به امور بالقوه یک لولا یا روزنه است، نه تنها  یابیِ امر مجازی یا بالقوه. فرایند فعلیت برای بقاء »انتخاب« شده است. ابداع در مقام فعلیت
 خیزد: ی نوداروینی و کهنِ بالا به نبرد برمیصراحتاً با نگره کارکرد عقلرویکرد وایتهد در  2بین گذشته و آینده، بل میان دو فرم علیّت.« 

کند، بداعت را  شود... اما وقتی ذهنیت دارد در سطحی بالا کار میوار کانالیزه می ترین صورتش، به تطابق بردهی ذهنی در پایین تجربه  
اما ذهنیت حالا خودتنظیمی ذهنی میهای تجربه به رغبت وجود دارد.  آنارشی محض  این کارکرد، یک عنصر  شود.  گر میآورد. در 

گذارد. کند که بین تولیدات آنارشیک خاص خودش تمیز میکند. رغبتی بالاتر را مطرح می هایش کانالیزه میعملکردهایش را با داوری 

 3شود. پدیدار می عقل جاست که این

ها یا رویدادها به  شود، هیچ مگر رخدادها: هپنینگوایتهد »جهان از رخدادها ساخته می کند که نزد  ی دلوز با وایتهد« اشاره می شَویرو در »مواجهه 
ی ظاهراً صلب، جامد  ترین بُعدِ بودن است« و »حتا یک اُبژه جاکه »شُدن ژرف ها، فرایندها به جای جوهرها.« آنجای اسم ها به جای چیزها، فعل 

ها در نظر  هایی از رخدادها.« وایتهد رخداد را در مقام تعدّدی از وقایع، و کثرتی از شُدن رود: یک کثرت و سری و ثابت هم یک رخداد به شمار می
ای  اندیشهـی فرایندمحورِ رقص باوش را در چنین تصویرهای بالفعل«. پهنه بودن میان موجودیت نامد؛ »واقعیتِ باهم می  4را پیوندگاهگیرد و آنمی

وایتهد، وهلهبازمی نزد  آنکه  تکینگی  5یابیم. نخست  نقطه   6)همچون  مقام  در  دلوز(  استحاله نزد  مبتنیی خمش و  پدید  ی  دل هیچ  از  بر گسست، 
های افراد در فرایند نقشی اساسی در پیشبرد و شدن های پیش اتکا دارد؛ و در کار باوش هم این کارکردِ پیوندگاه یا لولاهای وهلهآید، بل بر دادهنمی

رود. قابل توجه است که در گروه باوش، ی وایتهد( میگرشدن )مورد اشارهسوی خودتنظیمها بهساخت قطعات دارد؛ فرایندی که در آن ذهنیت سوژه
ی کسی دیگر به دست  آورده ممکن است بعدها به وسیلهخام یا مصالحی که یک رقصنده یا اجراگر در پاسخ به سوالات باوش گرد خودِ متریال، ماده

ن مصالح برای اجرای اثر  ی اجراگرانی دیگر، کسی غیر از اجراگر اصلی از آ ی نهایی به وسیلهآید که در اجرای اثر یا قطعه گرفته شود، گاهی پیش می
شود و تکوین دست میبه ها و مصالح اجرا به طرزی تراگذر و از خلال همدستی میان اعضا دستکه هر بار طی فرایند دادهنهایی کار بکشد، در حالی 

شوند: به این ترتیب هر عضو در مقام یک بردار نیرو، با خلق یک ژست، یک حرکت یا رقص یا گفتار، که مستقیماً از  تر و کارامدتر مییابد و پالوده می
ی بنیادی اثر، به جَو یا فضای دوستی و چالش پاسخ  آفرینی شده است، به سؤال باوش، به تکانه اش برآمده اما دستکاری و باز های زیسته دل تجربه

ها و مصالحِ دیگری مواجه شوند،  های زیسته، پاسخبه ی خام اولیه با تجردهد اما تملکی بر آن ندارد و ممکن است طی فرایند آن مصالح یا مادهمی
سیر، یک روال، یک واریاسیون یا رو یک خطواسطه و درگیرانه شوند، از اینکنش یا تعامل بیوارد یک پیچاخم یا شکنج یا هزارتو از جنسِ برهم

پیوسته« تغیّر  شکل  7»خط  میمجال  شکلگیری  فضایابد؛  خود ـگیری  و  خودآئین  جمعی  و تنظیمـزمانِ  شخصی  امور  از  گذار  فرایندهای  به  گر 
اندازی  گیری رخداد یا وهله عملًا به پوست خورد؛ شکلزداییِ نفوس و ساخت یک عقلانیت جمعیِ نو یا به تکوین یک هوش جمعی گره می شخصیت

های گشوده، راه را برای فرایند  کننده تک اعضای گروه در مقام مشارکت هایی از گذارهای پیاپی تک ها یا تسلسل ی پیشین و سری و بازتعریف تجربه 
شدن قطعه به گروه پیوست و نقش کسی دیگر را به  ها پس از کامل دارد. برای نمونه، یکی از اجراگرهای باوش که مدتگرایانه باز نگه می ساخت 

یزی ها و فرایندها، »چکند که در ابتدا این پذیرفتن یا جایگزینی حالتی صرفاً فرمال دارد اما پس از مدتی، به ضرب تمرینعهده گرفت، اشاره می

 
1 Morse Peckham 
2  Steven Shaviro, 'Interstitial Life: Subtractive Vitalism in Whitehead and Deleuze', Deleuze and Guattari 

Studies Journal, Volume 4: Issue 1, Edinburgh University Press, 2017, 107-119. 
 گفته(.)پیشکارکرد عقل 3

4 Nexus; رشتهی پیوند، یا رابط 
5 occasion 
6 singularity 

، شامل مقالاتی از ژیل دلوز، الن وایس، محمد یک مانیفست کمتر )تیاتر کارملو بنه(ی مفهومِ »خط تغیّر پیوسته« بنگرید به ویرایش جدید کتابِ  ی بیشتر دربارهبرای مطالعه  7
 سنج(. ی پیمان غلامی، چاپ نخست: نشر الکترونیکی عصبی بنه )ترجمهزا و دیگران دربارهکوثر، لورنزو کیه
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سمتِ صورتی از  گرشدن، بهسمتِ خودتنظیمیابد.« دیگر بار، به زبان وایتهد، ذهنیت بهکنید؛ چیزی که تدریجاً حیاتی از آن خود میاحساس می
ها ترِ پذیرفتنِ نقشهاگا، که خودش کارگردان تئاتر است بر تفاوتِ »این روال با فرآیند سنتیی کتاب، کلیمنرود. نویسندهخودآئینیِ گشوده، پیش می

ایِ  ی نیچهدیونیزوس در انگارهـآریادنهـورزد. وانگهی، بنا به خوانش دلوز، مناسبات نیروشناختیِ میان تزئوس مدت« تأکید می های طولانیدر نمایش
آریادنه« را می  ارزش »ریسمان  آریتوان یکجور کیمیاگری  از خلال دو  آورد که  به شمار  یا دو تصدیق عمل  ها  به کند؛ آریمیگویی  گوییِ دومین 

به  گوییگفتنی دیگر« است ]»آریبه شُدن« خود همواره موضوعِ آریگوییشود: »آریگوییِ نخستین با تولیدِ تفاوت و )باز(ارزشگذاری همراه میآری
ها و  ی فعال در ساحت بالقوگیروه به مداخله ی اعضای گهای چندبارهگوییتوانیم از آریبودنِ شُدن«[، و به این معناست که در کارِ باوش نیز می

ها و زدوخوردهای فرایندها به امور برساخته و  ها سخن بگوییم؛ آنجاکه از خلال خِرَد جمعی و سنتزهای انفصالی و عَطفی، نیش پیمایشِ آستانه
برانگیزی به  ی تاملنفرهی تئاتری در عکس یادگاریِ سههاندیشـشود )نیز بنگرید به بازتابی از این تصویرجمعی بدل میی کار خلاق دستهبرسازنده

بینیم، آن هم پس از آنکه لو با رد ثبت شده است؛ نیچه و پل ره و لو سالومه را در تصویر می  1883پردازی و کارگردانیِ خودِ نیچه که در سال  درام
تجرّد اختیار می ازدواج هر دو دوست  از زاخرنمای قصه ه سبک و سیاقِ زنِ سنخکند. در عکس، لو سالومه ب درخواست  ونوس مازخ )چون  ـای 

ی  را فاصله  چنین گفت زرتشتای نشسته است، و برخلافِ پل ره که کنارِ درشکه صاف ایستاده، نیچه ـ که  ( تازیانه به دست در درشکهخزپوش 
پردازی را ترتیب داده که یراق و خاموت از  رار گرفته و طوری صحنهبندِ درشکه قمنتشر کرد ـ خود اندکی خمیده و با زاویه بین دو مال 1883-1885

ی »ریسمان آریادنه«،  شدنِ جمعیِ انگارهها و عقلانی ها از رهگذر پیمایش آستانه آن اویند.( از این قرار، در فرایندهای باوشی نیز ساحت بالقوگی 
کند. برای  تک اعضای گروه بدل میخلاقیتِ تک ـی توأمانِ اثر شدن یا شکنجیدن را به برساخت و برسازندهخم و هزارتوگونِ دگرگونوفرایند پرپیچ

 گیریِ فضای باوشی توجه کنید: : رسیدن به ذات[ برای بازسازی پهنه یا شکل 6هاگا ]تمرین ی کلیمننمونه به این تمرینِ پیشنهادیِ مورد اشاره

ای که با والدین، برادر یا  ای رمانتیک باشد، یا لحظهی گذار در رابطهتواند لحظهی عاشقانه را توصیف کنید. این لحظه میی بحرانی در رابطهیک لحظه
کنید ویژه  ای که وصف میتر است. مطمئن شوید لحظهی که از لحاظ عاطفیِ صمیمانهشوید، یا صرفاً هیاهویی در هر رابطهخواهرتان دچار مشکل می

 است. 
 کنید را بنویسید و برای گروه بخوانید. ای که توصیف میلحظه 1
 کسی دیگر داستان شما را با صدای بلند بخواند. 2
تان عوض  بازیتان را با هم آفرینید؛ آنچه واقعاً در آن لحظه کردید. جاهایاش را باز تصور کنید و ساختار فیزیکی  کار کنید، خود را در آن لحظهدو نفره    3

 تان را بازآفرینید. بازیی هم کنید و لحظه
 تان ترکیب کنید و برعکس.  بازی داستان خودتان را با ساختارِ فیزیکیِ هم  4

های  را در ترکیبپاره کنید و بعد دوباره آنهای مختلف تکهرا به شیوهتوانید آنکنید، میای از این دست میی ساده وقتی شروع به کنکاش مسئله
ای پرشدّت روح تا حالت پرانرژی. لحظه متنوع کنار هم بگذارید. حالات متفاوتی را در اجرای این لحظه امتحان کنید، از حالت خشک و بی 

تری  تدریج ساختارهای عمیق و داستان هر فرد مفروض به یابیمها با همدیگر پیوند می سازد که ما در آن هایی را آشکار می از این دست، شیوه
به  کنیم. بازپیکربندیِ یک تجرها توجه میی عملکرد عشق و صمیمیت و طرز عملکردمان در نسبت با آنها به نحوهکند که در آنرا آشکار می

ای تواند تجربهتواند در راستای آشکارسازی ساختارِ مبناییِ یک تصویر نیز عمل کند، و آن چیزی را که میاش به شکلی متفاوت میارائهو  
 )واپسین فصل کتاب( تر گشوده سازد.تر یا کلیشخصی باشد به روی حالتی جهانشمول 

شدن شان خلاص شوند، و مجال بیرونیکم تا حدی از قیدِ فروبستگیِ درونیتی هر رخداد فردی خواهند توانست دست های یکّه به این ترتیب، حالت 
هاست  آفریدنِ یک صحنه که انبانی از شدّت رود. باز گذارانه به شمار می ای نو در فرایندی بازارزش یابند. رسوخی که مجرای فاهمه و مداخله و رسوخ  

شان به اشتراک گذاشته و وارد فرایندهای تغیّر شود؛ یک پیوستار یا خط تغیّر؛ ها، یا یک ژست و مانندهای تواند با روایتی داستانی، یا سری حرکتمی
ر درونیتِ اجراگر را به همپوشانی شده د ها، خودِ زمانِ حبس ها و عالم امکان ی بالقوگی اش به پهنه هایی از رویدادِ فردی و مجال گشودگیواریاسیون

نشده  ای اراده کردنِ گذشته ارادهـای از همدستی و رسوخ و باز کند و به مرحله و بازخوانیِ پیچاخمی که تاخوردگیِ خارج است وارد می   1و تعامل با خارج
گذار و تولید امر نو  گرِ تفاوتهای خودتنظیمشان را وقف تولید ذهنیتای از حیات کنندگان که پارهلطف حضور جمعیتی از مشارکت دهد؛ بهارتقاء می 

گذارند، و به یک معنا، از خلالِ نوعی تعیّن چندعاملی، ممکنی به اشتراک میهای یک )نا(همشان را در آستانه های حیاتکنند یا برآیندِ گسستمی
کم پذیرای گسست و  یابد یا دستحضوری، بازتعبیر، و سرشاریِ مضاعف می تک افراد مجالِ رخنه، تراوش، همی زمان نزد تک خودِ امکانِ تجربه 

گینی یاب و  ش تکوینکنای ساده و صرفاً دو نفره از برهمشود. تمرین بالا نمونه اش می های امر منفی و پرسوناژهای واکنشی رهایی از قیدوبند زهرآ
بیناسوبژکتیویته پیشساختِ یک  تعیّناتِ  آن،  در  است که  به رشد  رو  تجربه دادهی  تا می ی  نامتعیّن  دیگری  میانجی یک  به  زیسته  خورد و دولا  ی 

 
1 outside 



8 

 

سازیِ خارج است... امر دولا نه بازتولیدِ  فکنیِ درون نیست، بلکه برعکس، درونیکند، »امر دولا هرگز برونطور که دلوز استدلال می شود. آن می
یافتنِ ]یا درونماندگارکردنِ[ یک دیگریِ همیشگی یا یک  ریزی یا صدورِ یک من نیست، بل حلولامر همان بل تکرار امر متفاوت است. این برون 

         1خود است.« ـنا

« اوست که ابتدا نقش  2زایی ی »طرح پرسش و مسئلهتوان در مد نظر قرار داد شیوهاز جمله تمهیدات جالبی که در رابطه با فرایندمحوری نزد باوش می 
ها در منتهای  ی هر کدام از شاخه شود تا سرانجام ثمره شاخه می یابد، پخش و شاخه انداز فرایند را دارد و سپس در راستاهای مختلف گسترش میراه

شود اما به  زایی از خود او آغاز می گری یا مسئلهآوا وارد شوند. این پرسش ی نهایی باهم به یک ترکیب منسجم و همشان در قطعه شکفتن و بالیدن
ها آلاید تا همگی تدریجاً »متوجه رگه اش می شود و افراد گروه را به عفونت زند، واگیردار و ویروسی میها دامن می ها یا پاسخ العمل ای از عکسگستره

د را دارند: »از آغاز به پایان کار  میانه اهمیت خاص خو ـها و امور درپاره ها، تکه شوند؛ چیزهای کوچک، بریده های جدیدتری« می ها یا ایده یا رشته
موجود و های تاکنون گرایی که نه از فرم ؛ نوعی از تجربه 3شوند« )باوش( آهسته بزرگتر می کنم که آهستههای کوچکی کار میکنم، بل با بخش نمی

بریم که  های کهن یونان یا شکسپیر در میان باشد: »از یاد میکند، حتا وقتی پای درام شود و آغاز می ی رقص بل از خودِ زندگی ملهم میشده پذیرفته
ی عزیمت باید زندگی معاصر باشد )باوش(.«  کنید، نقطه شوند. وقتی اثر جدیدی خلق می ها از دل زندگی زاده می ی حرکات چیست. آنسرچشمه

گاه، دیرینه های باوش، پوست ترتیب، سوالاین به  بخش یا انسدادزای تجربه  های رهاییشناسیِ امور زیسته، و تاگشایی از شدت اندازی یا کورتاژِ ناخودآ
یچ چیز را بدیهی  کند که هکنم تنها به شرطی کار میشود؛ »فکر میروند. در این فرایند هیچ امری بدیهی، مبرهن و مسلم انگاشته نمی را نشانه می 

های  تروما یا گدازه زمانِ خاص یک زمینـها[ و دقایق تخلیه یا رهایشِ لیبیدویی البته فضاتافت ها ]همنیانگاریم )باوش(«؛ رودررویی مستقیم با گره
ی اجراشده در کنیم؟ هر لحظهرحمی، همدردی، محبت و چیزهای دیگر را چطور تجربه میآورد: »عشق، حرمان، بیفانتاسم جمعی را پس می 

اش،  های روانشناختیِ ملازم دریی پرده کشید؟« با همه شود... نه سوالِ »چرا فریاد می روشِ ممکن برای اکتشافِ بعدی بدل می وتمرین به یک راه 
دیریاب  پرسشی  می بلکه  آغاز  با »چطور؟«  که  آن تر  از  اشود.«  به  گروهی  فرایندهای  در  فعال  فردفردِ  پاسخ  و  ین »چطور«، گسترهجاکه  کثیر  ای 

)یا اساساً دیگرگون( را شامل می  به تمامیتِ گشوده غیرهمگون  تازه می ی فرایند جهت شود که  ها را  دستکاریـدهد و راهبری سرتاسر خُرد )های( 
گاه به دست میصورت مشارکتی خودجوش و )شبهبه  شده به پای آنچه در راه است، و به نفع امور  ی اولیه یا طرح از پیش ساخته گیرد، پس نقشه(آ

ی  ام که این ایده ام را. همواره فکر کردهنقشهوشود: »همواره چیزی را پی گرفتم که جدید بود، نه هرگز طرح نوردیده می ناپذیر درهم بینینو، و دقایق پیش 
ی باوش گاه یک موسیقی  رود.« بنا به اشارهانستم دارد به کدام سمت می د که اصلًا نمیتر باشد، حتا با اینتواند مهمام خورده میجا به چشمدیگر که آن
گذار، و درنوردیدنِ هزارتوهای  های تفاوت بندی گری در )باز(ترکیب زدن و درگیری فعال، آزمونماند که بعد از پنج سال سروکلهقدر کنار می محبوب آن

  حالات اندیشه گردد. بار دیگر به وایتهد در بندی برمی شود و به یک ترکیبجورمیوشکنجِ فرایندهای برهمکنشِ گروهی، سرانجام با قطعه جفت ـپُر
 گردیم: برمی

بریم: برای حال، طی رشد هوش اصل عظیمی وجود دارد که اغلب از یاد میگیریم توسل بجوییم؛ اما با اینشک باید به آموزشی که میبی
آن شکل دهیم آن را در حالت    ساده کنیم و بهو اش خلاص کنیم. باید پیش از آنکه موضوع را صافکسب آموزش ابتدا باید خود را از دست 

ام این است که فاهمه هرگز یک حالتِ ایستا و کامل ذهنی نیست. فاهمه همواره خصلتِ یک فرایندِ اش درک کنیم... حرفخام و زمخت 
ا مان ریابیم، به نسبتِ زمانی که کار هوش رسوخ را دارد، ناکامل و نسبی. تز من این است که وقتی خود را درگیرِ یک فرایند رسوخ می

ها هایی از اتصالات بین این بریدههایی از فاهمه وجود دارند، و بریدهتری داریم... بریدهکنیم، خودشناسی کاملیافته احساس میکمال 
ی فرایند، عالم از چنگ گیرند... به وسیلهآیند. امّا این قطعات هوش جای هم را مینیز در کارند. این جزئیات اتصال نیز به فهم درمی

-میگریزد. فرایندْ درونماندگاری امر نامتناهی در امر متناهی است؛ که به موجب آن تمام قیدوبندها درهم های امر متناهی میمحدودیت
های متناهیِ عالم به سوی تحقق شوند. هیچ تناهی خاصی قید نهاییِ عالم نیست. در فرایند، امکانها رفع میانسجام شکنند، و تمام عدم 

 ( 54؛ 46؛ 43؛ 6گفته، ، پیشاندیشه حالات کنند. )سیر می شاننامتناهی

توان در کار باوش ساحتی از سازماندهی جمعی، حرکت به سوی ارتقای مشارکت تا حد یک خودآئینیِ جمعیِ  ی وایتهد از فرایند، می نظر به فاهمه  
به »بیشینه  را جستجو کرد که  فرایندهای تکینتعقّل  پرورش می   4سازی«سازی  و  تحقق  بروز و  برگزیده خانهدهد؛ »گرم مجال  گیاهانِ  برای  ی ای 

 
 )با کمی ویرایش(.   146، 1386ی افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، نشر نی، ها یا داخلِ اندیشه«، ترجمه ، »تاخوردگیفوکوژیل دلوز،  1

2 problematization 
 اند.اند همگی از فصل دوم کتاب گرفته شده هاگا، آمدهی کتاب، روید کلیمنای که به نقل از باوش یا نویسنده در این پاره قطعات درون گیومه 3
های نو«، نشر روزبهان،  [، زیرفصلِ »سوبژکتیویتههایی همچون ما کمونیست]عنوان اصلی:    فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحادبنگرید به فلیکس گتاری و آنتونیو نگری،    4

1378  . 
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کلیمن1غریب« وعجیب به خوانش  بنا  گزیده.  و  برای سنخهاگا  عملًا شرایطی  باوش  فرایندهای  باوش،  از سخنان  پدید  ای  مواجهه  مختلفِ  های 
وامی می را  اجراگرها  که  آموزهآورند  سوی  به  تا  نیچه دارد  هستی« ی  که  شو  »آن  میانه   2ایِ  یا  محیط  یکجور  شرایط  این  کنند؛  کارکردِ    3حرکت  با 

گری را که به راه انداخته بود کندوکاو کنند، به  ـ(پرسشدهد تا آن )خود هایش زمان میزاییِ مداوم است؛ »باوش به رقصنده گری و مسئلهپرسشـخود 
وتولید، به زمانِ تفردیابی، شُدن و امکان  های مختص خودشان برسند«؛ زمانِ بودن عملًا و از منظر فرایندهای ساخت دهد تا به پاسخ ها زمان میآن

گردند و امور برد؛ محیطی برای تولیدِ جمعیِ امر نو که در آن نیروهای واکنشی به خود برمیخودآئینیِ جمعی از خلال ساختِ یک میانه/محیط راه می 
گویی به نیروهای کنشی  شوند، و ضمن برگذشتن از قیود و انسدادهای کاذب، راه برای آریها از دور خارج میی پیامد رقص تفاوت منزله منفی به 

گاهی شروع میگشوده می شود.« شوند... قطعه نه در پاها بل در سرها آغاز میشود. نزد باوش »قطعات نمایشی نه با یک حرکت، بل با حالتی از آ
ی کار به  گیرند. و همواره در میانهها هرگز از پاها نشأت نمی آیند. آنهای اجراگر یا رقصنده »همیشه از جای دیگری میدهد که قدمباوش توضیح می

سپاریم.« ها را به خاطر می شویم و آنهای کوچکِ رقص میرویم. و همواره بعد از آن است که مشغول پروراندنِ فرازها یا عبارتها میسراغ حرکت
گاهی می4های شدت[، اولویتِ امر مجازی بر امر بالفعل نوردی ]یا درنوردیدن آستانهاین اولویتِ آستانه تواند تا جایی پیش  ، و پیمایشِ حالات دیگرِ آ

را نبیند بل اثرش را حس کند؛ »]در شروع  کامل به اجرا درآید چیزی که حتا ممکن است هیچ تماشاگری اصلًا آن  5بخشیبرود که یک پادفعلیت 
ی نهایی[ رقصندگان نرقصیدند، بازیگران بازی نکردند و خواننده آواز  قطعه فرایند[ ما چهار رقصنده، چهار بازیگر و یک خواننده داشتیم ــ اما ]در  

دهد، اش هُل می زدا فراسوی وجه بودن ی سرحدی، به چیزی بنیاننخواند.« اینجا با چیزی کاملًا نو طرف هستیم که بالقوگیِ هر فرد را به یک تجربه
شناختیِ  فرسا( پیدا کند، نوعی »نا«، یا شرط پیشاهستینحوی )هرچند بس دشوار و طاقت ی تمیزناپذیری خاص خودش را به تا هر فرد آن ناحیه 

های اندیشه را در  بندی ای که چینه آمیزِ اندیشه یا آن نااندیشه ی جنون شدن، آن رگه ی دیگری اندیشه و فلسفه، شرطی مقید به خود زندگی؛ آن دقیقه
کنند، اما از  فرساست که ناگهان طی فرایند بازیگرانی گروهِ پینا را ترک می همین فشار و وجه طاقت  سازد. به دلیلمقام تاخوردگیِ خارج در داخل می

های ی فرایند آن وقفه، فاصله یا شکاف را نیز تولید و ایجاب کرده است: منفیتی جزئی در مقام رقص تفاوت گرایانهگردند، زیرا وجه ساخت نو بازمی
یا بیگانهغریب و دهشتناک؛ دعوت به جستجوی »نا« و شور فاصله؛ شخصیت  آمیزی. بار دیگر  دوستی در سرحدات؛ گسست در بطن همزدایی 

 وایتهد:

توان منفک از چیزهای خاصی رو هر فرایند را نمی آلاید، و از ایننکته این است که هر چیز منفرد هر فرایندی را که درگیرش شده باشد می
هاییِ افرادِ ها و گوناگونیهمانیست از تحلیل فرایند بر حسب اینگرفت.... فاهمه از عالم سراسر عبارتاند در نظر  که درگیرش شده

افراد در غرابت درگیر. غرابت بیناهای  فرایند مشترکی که  انگارهپیوندشان است منعکس میـهای  پذیرشِ  به محض  فرایند، شود...  ی 
های اکنون در حال استخراج گاه فعلیت ی بنیان آغاز کنیم، آنمنزلهشود.... اگر با فرایند بهی بالقوگی برای فهمِ وجود بنیادی میانگاره

های آینده است.  های گذشته و مخزنِ بالقوگی یابیِ بالقوگیواسطگی، واقعیتاند. بیشان از فرایند و اعطای آن خصایص به آیندهخصایص

 
پاره  2 از  از یکی  )پاره این ترکیب  نیچه  پاییز  9ی  از دفتر شماره   153ی  های بسیار مهم  نوشته1887،  از مجموعه  یادداشت(  به »واپسین  ی آید که در ترجمه ها« میهای موسوم 

  - 317،  1393)  هاآخرین یادداشت  شود. ایرج قانونی دراز کلسفسکی، عنوانِ »نیرومندان آینده« از آن برداشت مینیچه و دور تسلسل    سازِ انگلیسیِ دنیل اسمیت از کتاب دوران
ای، سیر فلسفیِ پسانیچهگرایی ]اَکسلریشنیزم[ یا نزد اندیشمندان این خطهای مختلف جریان شتاب(، آنرا به »قدرت آینده« ترجمه کرده است. این پاره امروزه نیز نزد طیف318

 پردازی بوده است.   از نیک لند و بنجامین نویس گرفته تا نیک سرنیک و الکس ویلیامز و سایرین موضوع بازخوانی و تعبیر و مفهوم
 .   1378ی بهروز صفدری، انتشارات فکر روز، ترجمه ،[ شود که هستآدمی چگونه همان می]اینک آن انسان بنگرید به نیچه،  2

3 Milieu  

 ی خوانش دلوز از نسبت بین امر بالفعل و امر مجازی بنگرید به جستار مهمش در این باره؛ ی بیشتر دربارهبرای مطالعه 4
-Gilles Deleuze and Claire Parnet, 'The Actual and The Virtual', in Dialogues II, Translated by Hugh 
Tomlinson and Barbara Habberjam, Columbia University Press, 2007, 148-152. 

، 1395ترجمه پیمان غلامی و ایمان گنجی، نشر چشمه،    یک زندگی...،ی فارسیِ این جستار بنگرید به ژیل دلوز، »امر بالفعل و امر مجازی« در کتابِ  ی ترجمهبرای مطالعه
فهمند که گویی امر انگارانه، مطلقاً تقابلی، و یکسویه میها که تقدم امر مجازی بر امر بالفعل نزد دلوز را چنان دوگانهی نقدی بر آن دسته از خوانش. نیز برای مطالعه619-623

برند که جفتِ  پوشند و عملا از یاد میشان چشم میکنشِ متقابلآفرینِ( برهم به این ترتیب بر دینامیزم )یا بر نیروهای پویش  مجازی خواهان گریز از چنگ امر بالفعل است و
های  ن از جیمز ویلیامز که به خوانشترِ تفاوت و تولید امر نو بپردازد، بنگرید به این متنشیند تا بتواند به شرح دقیقمجازی/بالعفل نزد دلوز به جایِ تقابلِ امر ممکن/ امر واقعی می

 برانگیز دارد: کوئینتین میاسو و بدیو از نسبت مجازی/بالفعل نقدی تامل
  -James Williams, 'Why Deleuze Doesn't Blow the Actual on Virtual Priority', in Deleuze Studies, Vol. 2, No. 
1, Edinburgh University Press, 2008, 97-100. 
5 Counter-actualization 
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-97گفته،  ، پیش حالات اندیشهگیرند. )های بنیادیِ ماهیتِ چیزها می شان را از بالقوگی امید و ترس، سرخوشی و سرخوردگی، معنای 
 ( 100-99؛ 98

بندید تا بهترین جواب  تان را به کار می قدرها آسان نیست. تمام تواندادن به یک سؤال آنکند که »پاسخهاوس تأکید می برگباوش در مصاحبه با روث 
سادگی پاسخ ها برود و بهی این کلیشهبرد تا کسی بتواند به ورای همهگوید. گاهی زمان زیادی میرا بدهید، اما این پاسخ همیشه حقیقتِ شما را نمی

حال  طرزی باورنکردنی دچار اندوه و پریشانشوند، و بهآور میهای جدیدِ گروه همواره متحمل استیصالی بهترو رقصنده خودش را بدهد.« از این
که  آورد.« زمانیماق سر بر میها »ناگهان چیزی از اعکنش ها یا برهم العمل ها یا عمل/عکسشوند تا اینکه سرانجام از پسِ پویاییِ محرک/پاسخ می

کند. همچنین با نوعی  باید تاب آورده شود آشکارا زمان گسست و )نو(زایش است؛ همان که وایتهد ذیل »بالقوگی بنیادیِ ماهیت چیزها« از آن یاد می
ی ماهواً متفاوت  خودویژه 2خواند و یک دیرندی برخوردار از تفاوتی ماهوی را فرامیسروکار داریم که چیزی از جنس یک شدّت عودکننده  1تفردیابی 

شود )برگسون( یا    3ی اجرای آفرینشگر همبودنواخت لحظه ی همتواند با سایر دیرندهای دیگرگونِ جمعی بر صفحهرا به همراه دارد؛ دیرندی که می
ها، حالات و  مندی نامد؛ ژست« می 4گرایی باز شود که دلوز »یک زندگی... وجوهی از تجربه   پیوندهایی برقرار کند )وایتهد(، تا راه برای همان ـبینا 

زایی یا تکوینِ  ی خرام در مقام تشکیلِ بلورهای زمان در بطن یک دیگرگون نگاری یا حتا بخشی از یک قطعه های متفاوتِ کل یک رقصفیزیکالیته
گرانه که از همبودیِ  ی بالقوگیِ جمعیِ یک فرایند کاوش منزله ی خرام به اندیشه ـانبوهه؛ تصویر  6؛ امکانِ خودِ خرام در مقام فردگشت)های( 5دیگرگون

 برد.  گیرد و به صفحاتِ آن دیرندها راه می موقتیِ دیرندهای حال و گذشته مایه می 

آید کسانی گروه را ترک کنند یا برای  کند: »کل این فرآیند شدیداً پرزحمت است.« تا  حدی که پیش می ی کتاب تأکید باوش را مضاعف می نویسنده
ها استفاده« کند زیرا او عملًا خالق اثر و  ها و دیگرها، باوش تنها از »پنج درصد آننمونه، بعد از چند هفته کار جمعی روی مصالح، مواد خام، داده

این  »نقطه با  یک  یا  ماما  راهبری«حال یک  و  دستکاری  تعیّن،  برای چفت   7ی  لولا  یک شتاب است؛ یک  باهمستان؛  و  تکین  امر  به  شدنِ  دهنده 
ها یا  ای از تراوش ها ــ یا به قول خودش کنکاش یا انکشاف ــ تا شبکهبیشترِ نشتیها از خلال شکافتن هرچهها یا مداخله اندازیها، دستسرایت

ها آغاز شود«. این فضای  شوند تا کار با آنبندی شکل بگیرد: »همه چیز از هم جدا می ی ترکیبهای سیال در قالب ساختارِ کُلاژیِ صفحه کنش برهم
کس  اش این است که هیچسرایت و نشتی شاید حتا شکلی از مزاحمت و نیش )یا به قول وایتهد، »رسوخ«( به خود بگیرد اما کمترین مزیت کاربردی

ی تئاتر نگذارد اما  گیرد هرگز پا به صحنه جاکه باوش زمانی تصمیم می رود که خودِ باوش را هم درگیر کند؛ تا آن قدر پیش میسازد و آنرا مستثنا نمی

 
1 individuation 

2 duration 
3 coexist 
4 a life… 

5  ontogenesis 
6 Haecceity 

اسکوتس های فلسفیِ این مفهوم به دانساند. ریشهبودن« و »اینیّت« نیز برگرداندهاصطلاح »فردگشت« معادل داریوش آشوری برای این مفهوم است. در زبان فارسی آنرا به »این
کوئیناس، هنری اهل هایی تبارشناختی نشان دادهجویی[ از خلال پیLaura Marxگردد و پژوهشگرانی چون لورا مارکس ]برمی اند که مَدرسیانی چون راجر بیکن، توماس آ

  فرهنگ واژگان دلوز سینای بخارایی عمیقاً تاثیر پذیرفتند. همانطور که در کتابِ  پرداخت این مفهوم به نحوی از مقولات ابنوگِنت، و خودِ دانس اسکوتس هر یک در ساخت
فهمد که در ترکیب با »سایر درجاتِ  های شدت« میی »درجهمنزلهها را به[ نیست، و دلوز فردگشتsubject[ معادل با سوژه ]individualخوانیم، نزد دلوز فرد ]می

ها ظرفیتِ  شوند. دوم آنکه، فردگشتنیافته« ساخته میها و ذراتِ شکلها سراسر از »حرکت و سکونِ بین مولکولشوند. نخست آنکه، فردگشت می  افرادشدت« موجب پدیدآمدنِ  
شوند،  زیست می[« هم plane of consistencyی انسجام؛  ی همنواختی ]یا صفحهها بر یک »پهنهها نزد اسپینوزا، فردگشتتاثیرگذاری و تاثیرپذیری دارند. به سیاقِ ذات

ی انفرادی یا یک شود. از دید دلوز، تجربه یک داشتهممکن است و نیز مسئولِ پدیدآییِ هر فردگشتِ دیگر محسوب میها هم ها با پیدایشِ سایر فردگشتو هر کدام از فردگشت 
های انبوهه یا جمعیت، از شوند. از اینرو، فردگشت یابی از طریق فردگشت ساخته میتی فردیوسیلهشان با خودِ تجربه، و بههایها در نسبتمایملکِ فردی نیست بلکه سوژه

[ رقص ـ که ترجیحاً در آن عبارت، »خرام« نامیدیم ـ مجال virtualی مجازیِ ]های اعضای گروه، به پهنهبودنِ نسبتگفته و بیرونیگرایی و فرایندمحوریِ پیشرهگذرِ تجربه
[ به نحوی ویژه و دیگرگون و احتمالًا گویاتر به فهم درآید تا در کار باوش، nohبسا این وجهِ »خرامش« در نمایشِ سنتی ژاپن، موسوم به نمایش نو ] دهند و چهپویندگی می

اند رفتاری یا وقاری خودویژه و سرکش نیز معنا کردهبر ظرافت، ناز موقر یا نازکترِ معاصر، »خرام« را بیش از هرچیز رفتارِ مبتنیهای عامیانهخصوصاً از این حیث که ورای تداعی
برد یا در بودن( و نیز با »ضیافت« پیوند دارد، و در نتیجه، نظر به اینکه چنین اصطلاحی از حیث بالفعل به »تئاترقصِ« باوش راه میبا »نوید« )رو به آینده  اشکه در وجه اسمی

یا بنیان است، آنجاکه هر رقصنده از خلال نوآموزیِ ی پشتوانه  منزلههای یک جمعیت یا انبوهه بهی خُردرخدادها و فردگشت یابد عملًا حامل و حاملهکنشِ »رقص« فعلیت می
یابد  ای متناسب با تکانهبودن یا فردگشتِ خاص و یکّهشود تا اینگو میای آریانداختن به فرایندِ »آن شو که هستیِ« نیچهفرایندها و فازهای پوست ی بنیادیِ نمایش و نقش را در

 به یک بیانِ جمعیِ نو راه دهد.  اثر  بندیی ترکیبکه در نسبت نیروهای صفحه
7 Point of determination, manipulation and navigation 
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کنند قطعات نمایشی را در آن  ها حرکت جالب و نویی را اجرا میکند: »اگر ببینم که رقصنده گردد و گشودگی دیگری را تجربه میخود او هم برمی 
ای پیدا کنم.« گرچه آندره لپکی باور دارد چرخد، و بعد باید مواد و مصالح تازهبرم. گاهی اوقات کار یکهو به جهتی کاملًا متفاوت میراستا پیش می

ی گنگِ رقصنده ــ پاسخِ رقصنده به سؤال »هم صدای  شکستنِ سوبژکتیویتهها، به قصد درهم ی باوش ــ مبتنی بر بمباران رقصنده با سؤال که در شیوه
هایی ین شیوه با مقاومت دهد« اما »حتا امروز هم اای میگذارد و هم به جسمانیت یا بدنِ رقصنده شکل دوبارهخاص خود رقصنده را در دهانش می

کند، در فیلمِ سویه خوانش مینگار را یک برخلاف این خوانش که نیروگذاری رقصنده و رقص   1شود«.نگارها مواجه میها و رقصدر میان رقصنده 
ی اجرا، به این مسئله اشاره دارند که پینا به خواست و اصرار ی پینا، دو همکار اجراگر سابق او، ایستاده در کنار ماکتی از صحنه مستند وندرس درباره 

پذیری متقابل طرفیم؛ تاخوردگی و رقصد: »ما قبول نکردیم که بدون پینا برقصیم!« یعنی بیشتر با رسوخ بینابینی و کنش ای می اجراگرها در قطعه 
ها توازن حرف بزنیم که در آن، »آمدوشدِ انرژی ـتعادل یا پاد ـتوانیم از یکجور ضدفیلد میگردان. به زبان فیلیپا راثتاگشایی توأمانِ عروسک و عروسک 

لان در بدن رقصنده را  سَیـتوازنی که کثرتِ نیروهای جاری و درـیابد؛ پاد ی تغییر« ترتیب میصورت »فرایند چندجهتهدر راستاهای مختلف« و به 
ها یا بردار عمودی نیروها(  کند. باوش با پذیرش درخواست اعضای گروه برای حضور بر صحنه در مقام رقصنده )سیلان عمودی فعالیتتصدیق می 

نمایی« بین بردارهای نیرو شود و برای خلق رخدادی تنانه سنخی از »برهمبندی نو وارد می های تنانه به یک ترکیببا سایر بردارهای نیروها و سیلان
های هرچه بیشتری بتواند تاثیر بپذیرد  ها معادل است با ظرفیت تاثیرپذیرفتن... بدنی که به شیوهی شدن پذیریِ نهفته در همهافتد: »حساتفاق می 

شان  ها باشد که هر کدام واند شامل کثرتی از بدن تای از توان است که »بدن رقصنده می نیچهـی اسپینوزاییتوان بیشتری دارد...« و پیروِ همین نگره
هاگا اشاره  رفته، همانطور که کلیمنهمروی   2کنش و پویایی درونی خاص خود را دارند.« ی خاص خود، کیفیت برهم دهندهمناسباتِ نیروی شکل

دادنِ دورنماهای شخصیِ اجراگرهایی است که باوش از آنها  شود بل مقید به نشان دادنِ زندگی باوش میی نهایی نه تنها مقید به نشان کند »قطعه می
می پرس ملهم  فرایند  اساس  بر  اثر  زندگیوشود. ساختار  در  جستجوهای خصوصیِ  جو  آشکارشدن  اساس  بر  است،  جهان  با  پیوندمان  و  ما  های 

کشد؛ اما همانطور که  یافتن نفس می ی مترصدِ کمالنشده در این بیناسوبژکتیویتهبندی ای چینه ی پهنه منزله ها.« نوعی جنون بهنگار و رقصنده رقص
ری غیر از ی دیگاند »اندیشه هستنده ی »ناممکنی«، »خارج«، یا »امر نیاندیشیدنی« متذکر شده فوکو، دلوز و بلانشو هریک به زبان خود درباره

 ی درون اندیشه در مقام امر مجازی.  . نااندیشه 3خودِ همین دیوانه ندارد«

اند... امر مجازی هایی است که هنوز استخراج نشدهاند، یا انبانِ بالقوگیهایی است که هنوز هزینه نشده امر مجازی چون میدان انرژی 
ی خودش واقعی است... امر مجازی قاعده یا نهد به شیوهمی  شود؛ اما بالقوگیِ تغییری که پیشهای بالفعل ساخته نمیاز موجودیت

که انتزاعی باشد... به  آنباشد، ایدئال است بی  5که بالفعلآناست بی  4اصلِ آفرینش و پیدایش است... امر مجازی، به قول دلوز، واقعی 
ها یا رخدادهای  های فیزیکی با همدیگر، یک نسبتِ مجازی یا یک »بند« نیز وجود دارد که »معلولموازاتِ »پیوندِ« مادی یا بالفعلِ علت

اند... در جهانِ فیزیکیِ  شان جدا شدههای هایی است که از علتکند. امر مجازی قلمروی معلولغیرجسمانی« را به همدیگر مرتبط می 
های ویژه[ تقدم عجیبی را برقرار  ها یا اثرهای خاص ]جلوهآیند اما از حیث استعلایی، این معلولها میها از پی علت ها یقیناً معلولبدن
آورند چیزی چون شرایطِ زایندگی هستند؛ »معانی« و  ها را پدید میطور فیزیکی آنها برای فرایندهایی که بهها/معلولکنند... این اثرمی

 6.نامد ایی« میهای نه»دلایل«؛ یا همان چیزهایی که وایتهد »علت

 
1 André Lepecki, Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement, New York: Routledge, 2006, 

137. 
ی استبداد در تاریخ رقص  نگاری و به پردازشِ مسئلهی آپاراتوس را به رقصهای دلوزوگتاری و میشل فوکو دربارهی آپاراتوس تسخیر«، ایدهمنزلهنگاری بهآندره لپکی در »رقص

ــ    شدنـاقلیی زنان، بل توسط زنانی که هوادارِ  ی تسخیر نه تنها به وسیلهنگارانه کند که »رهاسازیِ رقص از آپاراتوسِ رقص کند. او پیرو مفاهیم دلوز و گتاری اشاره می وارد می
توان این وجه را در مورد کار پینا باوش نیز تصور کرد. ناپذیرشدن ــ بودند به راه افتاد.« می شدن، درک شدن، مولکولیشدن، حیوانشدن، کودکشدن، سرخپوستشدن، سیاهزن

 ی بیشتر بنگرید به:برای مطالعه
André Lepecki, 'Choreography as Apparatus of Capture', TDR: The Drama Review, Volume 51, Number 2 (T 
194(, Summer 2007, pp. 119-123. 
2  Philipa Rothfield, 'Dance and the Passing Moment: Deleuze’s Nietzsche' in Deleuze and the Body, Edited by 

Laura Guillaume and Joe Hughes, Edinburgh University Press, 2011, 214-216.  
 . 146، 1386ی افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، نشر نی، ها یا داخلِ اندیشه«، ترجمه ، »تاخوردگیفوکوژیل دلوز،  3

4 real 
5 actual 

6 Steven Shaviro, Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics, The MIT Press, 2009, 17-47. 
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ها، نزد او از امر ممکن تفکیک های ابدی« یا بالقوگی کند اما مفهوم »ابژه هرچند وایتهد از مفهوم »امر مجازی« استفاده نمیبنا به خوانشِ شویرو،  
شود. وایتهد ــ همچون نیچه، برگسون و دلوز ــ بر تفکیکِ افلاطونیِ بینِ ابدیت )ساحت والاترِ ثبات و کمال یا  و به امر مجازی نزد دلوز نزدیک می

کشد. نزد او این هر دو ساحت باید مدام در هم نشت و تراوش کنند. ها( خط بطلان می ملکوتِ روحانیِ ایستا( و زمان )دنیای ناکامل و فروترِ سیلان
لقوگی  شود: نزد او هر موجودیت بالفعل طی فرایندی از جنس انتخاب، و با برگزیدنِ یک بای »گزینش یا انتخاب« برجسته می به همین دلیل مسئله 

های توان هر آینه کنار گذاشت اما امور بالفعل را به ناگزیر باید حس کرد. نزد وایتهد ابژه ها را می آفریند. نزد او بالقوگیها، خودش را میاز میان بالقوگی
ها بر حسب یک منطقِ متفاوتِ زمانی، همچون  کنند؛ آنها امر بالفعل را تسخیر می شوند: آنزا هرگز محو نمیهای مسئلهها[ و ایده ابدی ]یا بالقوگی 

شود هایی کنکاش میها از خلال تمرینبخشیدن به بالقوگی شان وجود دارند. نزد باوش نیز این فرایند فعلیتهایها و فعلیتروی اشباح در خارجِ درون
سازند. پل والری زمانی گفت که »هنرمند پیش  ای بدل میانه هندسیِ برخوردهای تک بدن را به مکان   دهند وشناسی بُعد و ژرفا میکه به یکجور عاطفه 

دوستیِ  های مرگ و مرگهایش از اردوگاهادبی را با مثال ـشدنِ بدن در اثر هنری و پل ویریلیو این دخیل  1دهد« اش را در اثر مشارکت می از هرچیز بدن 
کسیونیست ی مستقیم ویریلیو به پرفورمنس رُدُلف  کند. اشاره های آلمانی تبلور یافته بود همراه می های وینی و اکسپرسیونیستتوأمانی که در آثار آ

شده، در غیاب  جاکه کُگلر، هنرمندِ شکنجه اش ضمن یکی از اجراهاست، آن گری گری یا خودمثله و مرگ ناشی از خوداخته   60ی  شوارتز کُگلر در دهه 
مواجهه  یک  در  و  تماشاگران  رنجمطلق  »هنر  اتوماتیک،  دوربینِ  با  خصوصی  افراطی ی  تا  را  بیان کشیدن«  میترین  پیش  هنرهای  اش  »این  راند: 

به  که شوپنهاور  آنتصویری،  از  درد  تعلیقِ  یاد می عنوان  یا  ها  پیکرها  که...  بدل شد  برای کسانی  درد و مرگ  در  به مشارکت  بیستم  در قرن  کرد، 
گونتر ون هاگنز از جمله در سال   2کنند.« چرانیِ علمی سپردند، و حالا این دیگران، اجسادشان را تسلیم دکتر وُن هاگنز می چشم   شان را به اجساد 

تماشاچی به اجرا گذاشت. نقد ویریلیو به   500سال را در لندن و با حضور بیش از    170در سالن نمایشی اولین کالبدشکافی »عمومی« پس از    2002
گستری نزد ویریلیو، در ی امتداد یا برونرسد که مسئله اما به نظرمان می4نزد او حکایت دارد   3استلارک نیز از همین خوانشِ مبتنی بر امر امتدادی

سنخ  عملکردِ  فرماسیونکنکاش  از  نافذش  تشخیص  در  و  جنگ  ماشین  نظامیهای  تحولات  ذیل  تسخیر  آپاراتوس  در  های  تا  باشد  کاراتر  گری 
های امتدادی  ها یا انقطاع ی فرایند گفتیم اساساً نه در اتصالهای زیباشناختیِ نو؛ کار باوش بنا به آنچه در این پاره ذیل مسئله نیروشناسیِ سوبژکتیویته

روکا و استلارک ــ نه  ـجای دارد؛ خوانش ایجابیِ کارِ باوش ــ به تفکیک از کارهای کُگلر، هرمان نیچ، اُرلان، آنتونز  5بل در ساحت امور اشتدادی 
 شود.      های مجازی آغازمیاندازیاز پوست بالفعل بل از پوست 

 

 6رقصید رقصیدش را ی ایلیاتی: . مونتاژ و کلاژِ اندیشه3

بی  از  جستجوی حالتی  حرکتدر  و  فروافتادن ثباتی  با  رقصنده  میام:  بازی  بهاش  سیاقِ کند؛ 
 7فضا« فروافتادنِ واژگان از خلال اندیشه. ــ والره نوآرینا، »مناقشه با 

 
1 Paul Virilio, The Information Bomb, Translated by Chris Turner, Verso, 2000, 52. 
2 Ibid, 53. 
3 extensive 

های ایجابی و انتقادی بر کار او، و نیز نقد ویریلیو از جانب برایان ماسومی )از اندیشمندان نافذِ معاصر و مترجم ی کار استلارک و خوانشی گستره ی بیشتر دربارهبرای مطالعه 4
ای از نویسندگان ]استلارک، برایان ماسومی، گابریلا جیاناچی و دیگران[، تر. ساره پیمان و پویا غلامی، نشر  ، مجموعههای اجرا: بر مرزهای تئاترماشین (، بنگرید به هزار فلات

 . 1398دیبایه، 

5 intensive 
توان های متعدد بسیار شدیدی از آن را میاند. نمونهبینانه تحلیل کردهشود باریکبودن" خوانده می چه را "دستوریشناسان آن ام: »زبان. کامینگز وام گرفته . ئی این ترکیب را از ئی  6

به کردش را«. نیکلا روِه  جای »شروع کرد به رقصیدن«، بگوییم »رقصید شروعدر ئی. ئی. کامینگز، شاعر آمریکایی، یافت: مثل »رقصید رقصیدش را«، انگار در فرانسوی 
رقصش   ،رقصش را کرد   های معمولیِ حد بیانرقصید رقصیدش را  متغیر دستوریِ رایج را لحاظ کرد که فرمولی غیردستوری حدشان باشد:  توان یک مجموعهدهد که میتوضیح می

نفَس«، یک حد یا آمیز«، یک »ساختیابیم، بلکه »یک ساختآمیز، شبیه آنچه نزد لوئیس کارول میخواهد بود. این نه دیگر یک واج  آنچه را انجام داد رقصید...،  را رقصید
 . 1397ی زهره اکسیری، پیمان غلامی و ایمان گنجی، نشر بان، ، ترجمه انتقادی و بالینیی بیشتر بنگرید به دلوز، »بارتلبی، یا فرمول« در کِشنده )تانسور( است.« برای مطالعه

7 Valere Novarina, 'The Debate with Space', translated by Allen S. Weiss, TDR: The Drama Review (1988), 

Vol. 45, No. 1 (Spring, 2001), pp. 118-127. 
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  1جور رقصِ متبلور است. ــ والتر مرچشده یکتدوین به رقص شباهت دارد، فیلمِ تمام 

گرِ حسیات نزد باوش از جنس ساختار مونتاژ است. به باور برخی پژوهشگران، کار هاگا در انتهای این کتاب، ساختار کاوش ی کلیمنبنا به اشاره 
ی اثر )رقص، تئاتر ناطق،  گیرد زیرا در کار باوش اجزای سازندهتمام« قرار میومدرنیستیِ ریچارد واگنر درباب »اثر هنری تامی باوش در مقابل ایده 

این  بدون  پانتومیم و دیگرها(،  )به اُپرا،  یکپارچه  تمامیت هنریِ  از استقلال خاص خود  Ausdruckstanzمفهومِ  که در یک  ( ممزوج شوند، 
کند؛  )نزد واگنر( را تداعی می   Gesamtkunstwerk؛ شارحانی دیگر برخلافِ این دیدگاه، باور دارند که کار باوش فرمی از جنسِ  2برخوردارند 
دهد یا به آن  های هنری دیگر برای بیان ایده است. گرچه این تعارض تفسیری از ابهامی خبر می ی فرم ی همه کننده یافته که پذیرا و ترکیبهنری کمال

ها در مقام رسوخِ صفحاتِ  وارگیناپذیرشدنِ حرکت و ماحصل تلفیق و کُلاژِ قطعه تر خواهیم دید این ابهام پیامد درک که سپسزند اما چنان دامن می
صورت مشارکتی و از  اش را به ی باوش از »اصل مونتاژ« توافق دارند: باوش »مضامین ها در استفاده دیگرگون است؛ از دیگرسو هر دوی این دیدگاه 

های مشخص،  صیف کند، یک کلاژ که از تعابیر و تو کند، او آن مضامین را در قالب ساختاری گشوده ارائه می های مختلف، بصری و نمایشی مینظرگاه
ی  ی حسی و فاهمه دهند که تجربه پردازی در آثار باوش یک تحرک مستقل را بسط می عقلانی یا عینی پرهیز دارد. حرکت، گفتار، موسیقی و صحنه 

نگارانه و سینماییِ پینا  های برشتی در آثار رقصتأسی از نوربرت سِروُس( در »ردونشانوِرا استگمن نیز )به  3پروراند.«شهودی او )و مخاطبان( را می 
شمرد: »اصل مونتاژ« و مندِ »تانزتئاتر« ]»تئاترقص«[ ــ که هر دو مبیّن سبک تئاتریِ برشت هم هستند ــ را چنین برمی باوش« دو عنصر سبک 

بر رقص«. ادغام زبانِ گفتاری در قطعه  به چهرهباوش در دهه  4ی مبتنی  پروژه ای بینی هشتاد  بدل شد و  یا  المللی  ای تحت عنوان »آثار شهری 
کنگ، توکیو، سئول، لیسبون، بوداپست، مادرید،  آنجلس، هنگاقامتگاهی« را با سفر گروهش به دور دنیا رقم زد، شهرهایی چون رم، پالرمو، لس

کاوید و  کرد، محل اقامت و فرهنگ خاص آنجا را می سائوپائولو، مکزیکوسیتی و دیگر شهرها. گروه پینا حدود یک ماه در شهر مربوطه اقامت می 
ی استگمن خیلی از آثار رو بنا به اشارهآمیخت و اثر نهایی ماحصل این همکاری بود. از اینمیهای محلی درهم ها، اجراگرها و رقصنده دانبا موسیقی

در     Danzónی فقر و تعارض میان فقیر و غنی در جنوب ایتالیاست،  درباره  1989در    پالرمو پالرموبوی این فضاهای محلی را دارند:  واو رنگ 
های در لیبسون است، آثار مشترک گروه پینا با گروه   1998در    EXPO همکاری گروه پینا بامازورکای آتشین  ملهم از رقص مکزیکی است،    1995

ای، یا همکاری با هنرمند ترک، قدسی ارگونار )اهل دیاربکر( که او را به خاطر تصنیف موسیقیِ شاهکار سینمایی پیتر بروک،  رقص آرژانتینی و کره 
ای  اند. به این ترتیب، او به رغم استقرار گروه در شهرستان کوچکِ ووپرتال، خود را نه چندان آلمانی بل پرنده شناسیم از این جمله می   ماهابهاراتا

  گیری و کار ایلیاتیِ پینا باوش گرایی، جهتشرقدر کتابش    5کارگردانِ ایرلندی دیردره مالرونیـانگارد. پژوهشگرمهاجر بدون هرگونه هویت ملی می
ها گرایی اروپایی و استعمار )»ملت ی شرقپردازد و با توجه به بسترِ نظریِ ملهم از آرای انتقادی ادوارد سعید دربارهبه آثار اقامتگاهیِ پینا باوش می

شان را بر  های ها ارزش های غربی است که طی قرن ی قدرت گرایانه کند که کار باوش در تضاد با نظرگاه شرقها هستند«(، استدلال می همان روایت 
گیرد. رو یا ایلیاتی« در نظر میشان را بر این دست ملل تحمیل کردند. او فرایند خلاق باوش را از جنس »کوچهایکشورهای استعمارشده، و روایت 

های محبوس و گمشده  گیرند و سعی در استعمارزدایی و صدادهی به آن روایت المللی استعمار را هدف می »آثار شهری« باوش از این منظر، میراث بین 
شده بل  گیرد، و آثارش نه متکی بر طرح روایی یا داستان اکیداً مکتوب های غیرارسطوییِ روایت را به کار میرو، باوش فرم جان دارند. از اینم و ک

از طرح  پیوندها/تداعی متشکل  مونتاژها،  یا خلاص ها،  مالرونی همین گسستن  تصاویر است.  از رویکرد غربی ها و  تفکیک  به  را  از روایت  شدن 
زدن گروهِ شمرد. مالرونی خودِ بیرونگرایانه برمیقشرـای ایلیاتی و ضد ارسطویی )مستلزم وحدت زمان، مکان و کنش یا طرح(، در مقام خصیصه

وت را  هایی متفافرهنگپینا )شامل اعضایی از بیش از هفده کشور مختلف( از شهرستان کوچک ووپرتال به مقصدی ناشناخته برای مواجهه با خرده

 
1 Cf. Walter Murch: Ein Lidschlag, ein Schnitt. Die Kunst der Filmmontage (2004); cited in Michael Diers, 

'Against the Beat: Music, Dance and the Image in Michelangelo Antonioni’s Blow-Up', in Emerging Bodies: 
The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography, edited by Gabriele Klein, Sandra Noeth, 2011. 
2  Shu-Ian Miranda Ni, Development of a Genre: Pina Bausche and Late 20th Century Dance Theatre, PhD 

Thesis, Texas Tech University, May 2002, 171, 182. 
3 Estelle Botha, Where Dance and Drama Meet Again: Aspects of the Expressive Body in the 20th Century, MA 

Thesis, University of Stellebosch, April 2006, 91-92. 
4  Vera Stegmann, 'Brechtian Traces in Pina Bausch's Choreographic and Cinematic Work', The 11th 

International Conference of ISSEI (Language Centre University of Helsinki), Lehigh University, 2008. 
5 Deirdre Mulrooney 
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چرا کرد.( مهمتر اما  واش چون ی مفهومی دلوز و گتاری تا حدی درباره توان با نظر به منظومه فهمد )که البته مینیز شکلی از قلمروزدایی یا گریز می
هاست که باوش و گروهش از خلال پاسخِ آزاد و متکی بر استمرار، دقت و شکیبایی طی تمرین وفرم آزاد و گشوده و مرکززدای رقص و فرایند پرسش 

گستره  توان مترادف یا همرو یا ایلیاتی« را میدهند. به این معنا، نزد مالرونی »کوچآن به روایت خاصِ سرزمین غریبِ خود ــ یعنی رقص ــ شکل می
ی  کاوی را شاخه مکان ی فضا  بوطیقا   با فحوایی در نظر گرفت که برشت از »اپیک« در نظر داشت. از این منظر، قابل توجه است که گاستون باشلار در

می زمین روانکاوی  مکان شناختیِ  به  را  ما  توجه  و  سکونتانگارد  مساحیِ  و  رویاها  خاطراتگاه شناسیِ  می های  جلب  »مکان مان   1کاوی کند: 
های شهری/اقامتگاهی . به این معنا، اجراگرانِ باوش در فرایند پروژه2ای داشتیم« ی جایی است که در آن زندگی صمیمانه یافته روانشناسیِ سازمان 

شوند، که  دوستی)های( نو فراخوانده می گذارند و به سوی مکان اش قدم میی خاطره و عواطف ملازم شده های تثبیتبه نوعی قلمروزدایی از بلوک
 ست. های قلمروزدا و رمززدای کوچندگیخودِ این بردار نیرو حامل انرژی 

المللی تئاتر استانبول به صحنه  ای ذیل عنوان »نفَس« را در جشنواره بین المللی، قطعه های بینباوش در همان سال آغاز جنگ عراق و افزایش تنش 
اش را در تجلیل از شور و حسانیت  اش که درگیرِ تشویش و نومیدی بودند تا حدی گسست و قطعه ترِ پیشینتر و تاریک برد که در آن، از آثار فمینیستی

کند؛ صحنه  شود و  اصطلاحاً تُرکی آغاز مییا حمام    های سفید در یک گرمابهی آغازین از جماعت مردان ملبس به لُنگبا تابلوهایی از استانبول آ
یبایی و حیات دو عنصرِ آب و مو هستند؛ استانبول بهاستعاره یان آبی که لولای دو عنوان شهری دو تکه با جرهای اصلی باوش در تکریمِ نشاط، ز

باوش از خلال این ابیاتِ مولوی    .ی باوش استنگارانهحالخودشرح  ی استگمن به نقل حکایتی شاعرانه از مولوی در کتابِ قاره است. واپسین اشاره 
ی واحد  شده برای ساخت یک صفحه بخشیدن« یا »برگذشتن از دوییت« و رفتن به ورای مرزهای مفروض و دادهی »وحدت به همین مسئلهبلخی  

 های میان »من و دیگری« اشاره دارد:  رغم تفاوت آوا به و هم

 آن یکی آمد در یاری بزد / گفت یارش کیستی ای معتمد
 گفت من، گفتش برو هنگام نیست / بر چنین خوانی مقام خام نیست  ]...[ 

 رفت آن مسکین و سالی در سفر / در فراق دوست سوزید از شرر
 ی همباز گشت پخته گشت آن سوخته پس بازگشت / باز گرد خانه 

 ستان بانگ زد یارش که بر در کیست آن / گفت بر در هم تویی ای دل ]...[ 
 3گفت اکنون چون منی ای من درآ / نیست گُنجایی دو من را در سرا

نقدهای نگری شاید بتوان کند و فهم شود امر مشترک را همگون، غصب و تباه میساز مطلقیا اینهمانی  جاکه در پی همانندسازیفرایندِ مذکور تا آن 
مان با  « سیطره یابد و عشق را برحسب شباهت  صِرفست، زیرا اگر سنجه و مبنای »شباهتِ نا د به آن وارد  را  ر[  جمهو]  ثروت مشترکو هارت در  

آنگاه  دیگری  تعیّن بخشیم  بیگانهفاتحه ها  درهمی  تفاوت خوانده میدوستی،  اینرو  تراوایی و  از  و ملیت جملگی در قالب   قومیتخانواده،  شود، و 
ساز یا صور همگوناجتماعی نیز  ـد، و از حیث سیاسیور ار خواهند آب   بهرا  های تباهِ عشق  د و فرم رکخواهند  ساز و حذفی عمل های همگونتمامیت

نه آنقدرها بر تنفر یا عشق بل بر  »  « سربرخواهند آورد کهها دینیِ مختلفها و بنیادگراییها، فاشیزم لیسمها، ناسیونا»پوپولیسمپادگانی یا دیگرستیزِ  
های حاکمیت در ایران بزرگ فرهنگیِ مولوی بلخی با روزگار باوش و بستر بندی گرچه صورت   4ساز اتکا دارند.« شکل شدیداً تبهگنی از عشقِ اینهمان 

مند و  موقعیت   هایها و دیگرگونگیکثرت   و  ،تاریخیهای زمینمتفاوت است، و گرچه دموس و کراتوس/کراتیا را باید بر حسب تکینگی  اشغربی
ی سوژه به ضربِ فرایندهای شُدن  دادهاما اگر بار دیگر عطف به موضوع فرایند و درنوردیدنِ حالات پیشاز نو بازاندیشید، هر کدام  ی خودویژهمحلیِ 

شود تا او خود  دنِ مضاعف من و دیگری را در مصرع واپسین در نظر بگیریم که طی آن، من به او بدل میگرایی استعلایی به آن بنگریم، اگر شُ و تجربه 
ی این بستر ادبی برای  نگارانهی رقص بنگریم؛ گرچه جاذبه  دیگرباوش با دیدی    و دیگردوستیِ   گرا توانیم به فضای تجربه گاه می ، آنشَودچیزی دیگر  

 
1 topoanalysis 

 .48، 1387، تر. مریم کمالی و محمد شیربچه، نشر روشنگران و مطالعات زنان، بوطیقای فضاگاستون باشلار،  2
ام«. صدا اش آمد و در زد. صدایی پرسید: »کیستی؟« گفت»منی محبوبی انگلیسی این شعر در متن وِرا استگمن به این جملات تقلیل یافته است: »مردی به در خانهترجمه   3

از داخل خانه پرسید: »کیستی؟« گفت: »اینجا برای من و برای تو جای کافی نیست.« و در همچنان قفل ماند. آن مرد پس از یک سال انزوا و محرومیت برگشت و در زد. صدایی  
ی آن کس که کی  ؛ قصه144ی  مولوی، »پاره  مثنوی ی بیشتر بنگرید به از  عهمرد گفت: »توام.« و در باز شده بود.« ما فقط همان ابیات را که استگمن نقل کرده آوردیم. برای مطال

 شناسم کی او من باشد، برو«. گشایم، هیچ کس را از یاران نمی در یاری بکوفت، از درون گفت کیست آن، گفت منم، گفت چون تو تویی در نمی
4 Michael Hardt, Antonio Negri, Commonwealth, The Belknap Press of Harvard University Press, 2009, pp. 

179-199. 
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قدر  کم اینست، اما دست یافتنیواسطه با اثرش دستی بیی بنیادیِ آن، به بهترین نحو از طریق مواجهه باوش و فاهمه و خوانش او از تحرک و تکانه
های چنان فرایندی آری گفت؛  ی مشقت های رهاکننده و همه توان به توانزدنِ »من« و گسست از »منیت« در مصرع آخر میپیداست که تنها با بیرون

رسد و در هایی که در شعر بالا هم از آن نشانی هست، زیرا ابهام یا دوسویگی یکی از مواضعِ پیکار و کاوش در فرایندهای باوش به نظر میدشواری
 1قص، فضا، و سوبژکتیویته ر  اش،نامه شاو در پژوهشِ پایان شود. والری ا. بریگینای هست که در آن مرز میان من و دیگری محو میآن مصرع نیز دقیقه

اند؛ توامان خصوصی و عمومی، طبیعی و فرهنگی، روانی و  اثر باوش مبهم و دوسویه  2مویهی  ها و فضاها در قطعه کند که چرا بدن استدلال می
کنند، و تصویرهای قطعه نیز از مرزهای بهنجار مکان و فضا تخطی  میانه بازی میـها بهنجار نیستند و در فضاهایی بینابینی یا دراجتماعی. شخصیت 

خواند. او از  های مرزی« می را »مفهوم   مویهها و فضاها در  برد و وضعیت بدن کنند. او از آرای الیزابت گراس برای توضیح این وضعیت بهره می می
برد: »تفاوت  میانه« استفاده می ـهای »در، نیز برای تبیین کار باوش در باب فضاها و سوژه 3پردازانِ پسااستعماری، هومی بابا و پل گیلریآرای نظریه 

های کثیف، و وضعیت نامرتب،  شاو بر بدن ایِ عجیب/مرکززدوده« نزد گیلری. بریگینمیانه« نزد هومی بابا و »فضاهای حاشیه ی امر در ـمنزله به 
ناکامل و به  با جهان کند که برهمتأکید می   مویهی اجراگرها در  ریختههمآزاد،  تنگاتنگ  بدن کنشی نزدیک و  ناتمامِ این  دارند؛ او ماهیت  های  شان 

شدن، که  هایی در فرایندِ ساختن و ساختهکند؛ بدن هایی »در فرایندِ شُدن« تعبیر میی بدن منزله گروتسک را با نظر به مفاهیم میخائیل باختین، به 
انتها و فرجامی نمی به  بر خود فروبسته نمیهرگز  پارهرسد و  بر نظرورزی ما در نخستین  از یک سو  نیز  این خوانش  یادداشت صحّه    یشود؛  این 

بر خلق هویتمی از دیگرسو،  تورهای جهانیِ گذارد، و  اقامتگاهی و  باوش در اجراهای  نژاد نزد  بینابینی ورای مرزهای جنسیت و  های سیال و 
شود هایی مواجه می ها و فرهنگهایی دارد، خاصه از این حیث که باوش »با مردمان، بدن افکند که با خوانش استگمن همپوشانیگروهش پرتو می

توانند دردناک  اند که »میدهند« که »چنان سنخی از فرایندهای ساختِ هویت« را از سر گذراندههایی را نشان می ها یا تاریخ که بقایای سرگذشت 
نیاوردنی و تحمیلی چون  های تاب اند« که از تجربه آوری شده ها »مجبور به تحمل خاطرات رنج هایی بر جا بگذارند« زیرا این هویتباشند و زخم 

 4اند.بردگی و مهاجرت سربرآورده

دهد؟« او اصطلاحِ »تولید« را  شوند و در این فرایند چه رخ می پرسد: »مصالح و مواد خام چگونه منتقل میمی  5گابریل کلین در »انتقال رقص« 
ها و الخ(، متن و بافت، قطعه و  ها، مصاحبه نگاری( و پیرامتن )جزوه ی بین متن )رقص گیرد: »رابطهای از اجرا در نظر مییافته مشابه با مفهوم بسط 

رو در تحلیل تولید باید به فرایند بسط اثر توجه  دهد.« از اینهای کار و خودِ قطعه خبر می ی بین فرایند و محصول، شیوهاش؛ تولید از رابطه بندی قاب 
سؤال تولید،  رفتارشناختیِ  تحلیلِ  منظرِ  »از  انتقال کرد.  فرایند  سپس  او  دارند.«  مرکزیت  زیباشناختی  تولید  برای  چه  و  کجا،  کِی،  چطور،  های 

هایی را با  کننده، دادهکند که در آن هر مشارکت سازی می« مدل6های چینیپچه زیباشناختی نزد باوش را با تشریحِ یک بازی کودکان، موسوم به »پچ 
کند. بازی  ی بازی آنچه با گوشش شنیده یا درک کرده را به صدای بلند اعلام می کننده کند. آخرین مشارکت دهانش زیر گوش نفر بعدی زمزمه می 

های دریافتی ما تا چه حد بر ادراک سوبژکتیو ما اتکا دارند و چقدر مجال انحراف و قلب و سوءفاهمه در فرایند راه دارد. در دهد که دادهنشان می
ی شفاهی دهد که ترجمه کاود. بازی نشان مینتیجه این بازی روابط بین اصل و جعل، امر موثق و امر تقلبی، صدق و کذب، خاستگاه و فرجام را می

ها، ها را به صورتِ خوانش ها و انفصالکردن است که ناچاراً ناپیوستگییک باشد بلکه نوعی عمل برگرداندن یا ترجمه ـبهـتواند انتقالِ یک هرگز نمی
کند: »این جمله  پچه با عبارتِ »روزی روزگاری...« ]یا یکی بود یکی نبود[ اشاره می شود. کلین به آغاز بازی پچ ها و تفاسیرِ بدیل شامل میسوءفهم

سینه یا  به بافی و انتقال سینه جایی ]تبدیل بود به نبود، یا روز به روزگار[؛ سنت دیرپای قصهپیشاپیش یک ترجمه است«؛ یا یک تحریف، قلب، نابه 
شود کردن اشاره دارد: یک قطعه چطور، به چه چیزی، کِی، و در کدام راستا، ترجمه می بندی کردن و قاب ی بین ترجمهاش. این بازی به رابطه شفاهی

ث شفاهی یا اقلام غیرملموس مانند، انتقالِ میرا آید. برخلاف کالاهای ملموس که پس از انتقال و پیش از آن یکسان میو معنا چگونه در فرایند پدید می 
گاهانه، و حسی عاطفی نقش مهمی در این فرایند ترجمه  ـهمواره با درجاتی از پردازشِ دوباره، تحریف و تغیّر همراه است و عواملِ غیرعقلانی، ناخودآ

های  ها و رقص ها و صحنه ی انتقال نقشهای روزمرهاند همواره درگیر تمرینکنند. گروه تئاتر ووپرتال نیز که بیش از چهل سال با هم کار کردهایفا می 
های خاص خود را  گیرند که همواره ابهام هایی ناپایدار و غیرقطعی شکل می های نورس و جوانتر هستند و به همین دلیل موقعیت نفره به رقصنده تک 

 
1  Valerie A. Briginshaw, Dance, Space and Subjectivity, Dance Department, School of The Arts, University 

College Chichester, October 2001, 10-23. 
2 Lament 
3 Homi Bhabha and Paul Gilroy 
4 Valerie A. Briginshaw, Dance, Space and Subjectivity, 2001, 159.  

5  Gabriele Klein, 'Passing on Dance: practices of translating the choreographies of Pina Bausch', Rev. Bras. 

Estud. Presença, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 393-420, July/Sept. 2018. 
6 Chinese Whispers 
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مندِ اجرا ــ  پرسد: چطور ممکن است چیزی را منتقل کرد وقتی با هنر ــ خاصه با هنر رویدادخیز، گذرا، و موقعیت کلین می 1کنند. به فرایند وارد می 
شود بل گرایش دارد گشوده و رها، مبهم و چند معنا، حسانی، هیجانی و عاطفی باشد؟ پاسخ کلین این  بندی نمیراحتی دستهسروکار داریم که به 

ای، موقتی یا  ی حرکت، به طور خاصی حساس است، زیرا حرکت حالتی اِتِری، لحظهنگاری و رقص بابت ناممکنیِ ترجمه ی رقصاست که ترجمه 
ترجمه  و  دارد  انگاره ناپایا  یادآور  ترجمهاش  پراکسیسِ  یا  بنیامین(  )والتر  ترجمه  ناممکنیِ  ترجمه ی  امر  مفاهیم ی  با  کلین  این خوانش  است.  ناپذیر 

شناسیِ باتای، و از  هایی دارد )کلسفسکی از اعضای کالج جامعه ها و قرابت ی نخست این یادداشت همراستاییی فانتاسم در پارهباره کلسفسکی در
ها، و مادیتِ فرایندهای کاریِ گروه ها، کنش ی تولید هنری فعالیتانداز رفتارشناختیِ کلین دربارههمفکرانِ نزدیک بنیامین بود(. چشم دوستان و  

بندی و تصنیف و  برداری، مستندسازی، ترکیبها، پژوهش، یادداشت پردازی ها، بداههکردن، تمریندهد: گرم تانزتئاتر ووپرتال را مورد توجه قرار می 
عنوان  کنند. او فرایندهای انتقال را به های بازخورد، و بازنگریِ مداوم را به فرایند تزریق می نگاری که آرشیوکاوی و آرشیوسازی، نقد و حلقه رقص

ها ــ به زبان  ی تفاوت همه رغم  کند که بینابینی و بیناسوبژکتیو و همواره متفاوت است، و از دیگرسو هر بار به نمای ترجمه توصیف می فرایندِ متناقض 
های  ی بین رقص، رسانه ی تفاوت و یکسانی در فرایند ترجمه مشخصاً در رابطهکلسفسکی ــ پای فانتاسم واحدی در میان است. به باور کلین ناسازه

های  شده، شامل صحنه ویدئوی ضبط  7500خورد )آرشیو باوش بیش از  های مکتوب نیز به چشم مینوشتاری و دیداری، مصالح ویدئویی و یادداشت
کلوزآپ هستند و بیشتر پنهان  گردند که اکثراً شامل نماهای مدیوم ی هفتاد برمیشان به دهه ترینشود که قدیمی تمرین و اجراها و غیره را شامل می

مونتاژ و کلاژ نیز همین پویاییِ نسبت بین های  آوردن باوش به تکنیک طور که کلین اشاره کرده یکی دیگر از دلایل روی کنند تا آشکار(. همان می
تجسمِ صحنه واریاسیون فانتاسم واحد و  از  متفاوت  باز ای های  برای  که همگی  است  مذکور  به مصالح  اتکا  با  باز ـاش  و  فرایند  و  ـپردازشِ  آفرینی 

ی کار  دادنش، و نیز کنکاش فزاینده در شیوههای مداومِ فرایند و صیقل روند. این سطح از درگیری حاکی از بازیابی ها به کار می ی حرکت ترجمهـباز 
گفته(؛ اینجا به سخن  کند که نزد او »رقص تنها زبان واقعی است« )استگمن، پیشاشاره می  1990ای در  روست که باوش در مصاحبهاست: از همین

ی بازرمزگذاری  کند و اجازه ها »نفوذ میی رمزگان گوید: آنچه به همه ی رمززدایی می گردیم، خاصه وقتی از خصیصهگر« برمیی کوچدلوز در »اندیشه
ای  ی ماری ویگمن و باوش، نمونه اش دربارهی تطبیقیسابین هوچکا در مقایسه   2کند.« دهد و نخواهد داد؛ آنچه به بدنی نو رخنه می خودش را نمی 

ترِ بیان و اکسپرسیونیسم تغذیه کردند، لحظاتِ  دهد: به باور او گرچه این دو از اصول بنیادی از این دست رخنه، رمززدایی، و گسست را نشان می 
ه  نگاشتی و تئاتریِ پاتوس )تاثر و رنج( را نشانه رفتند، و هر دو یک زبان بدن عاطفی و جمعی را بسط دادند اما »زیباشناسی ماری ویگمن کرقص

ریشه   1968آنکه زیباشناسیِ باوش در جنبش انقلابیِ  سوسیالیسم گسترش یافت، حالی ناسیونال ی سیطرهی زندگی نیز هست در دورهنوعی فلسفه 
آوردن ایستاده از خویش است«؛ و با نمونه ای برون کند: »بدن، وحدتِ هستنده لوک نانسی خوانش می ـاو کافه مولر را با ارجاع به کلام ژان  3دارد.« 

ی  دارکردنِ فانتاسم نظر دارد: »این آثار با ربودن بدن از حیطه مونتاژیِ زیباشناسیِ باوش برای تنـعملًا به وجه کلاژی   کنتاکتهوفاز قطعاتی چون  
یا پی وارههای گفتاری، طرحبرند. با کنشبندیِ زبانی و کلامی می ی مفصلرقصِ "خاموش"، بدن را به زمینه  جمعی،  های دستهها، رقصرنگها 

ای نمایشی برای  وار و اروتیک، مسحورکننده و نیرومند هستند، صحنه رو به عرصه های تکی که توأمان مرثیهنگارانه، و رقصهای رقص بندی صورت
به  نگاشتیِ ویگمن را با »تعالی« و  اش، فضای رقص کنند.« هوچکا در پایان مقاله هواهایی متجسم را اجرا می وشود که حالفیگورهایی گشوده می 

ی افق تاریخیِ  ها دربارهنگاشتی باوش رو به پرسشکند و در مقابل باور دارد که فضای رقص نمایی می های درونماندگارِ دانش« سرشتدور از »شکل
شده گشوده است. در این مورد با بدنی سروکار داریم که با انکار تعالی و قانون و با از آن خود ندانستنِ روابطِ قراردادی نگاریهای رقص ی بدن تجربه 

رسد که آدمی باید به اشتراک بگذارد، باید خود را جای بیمار بگذارد، کند: »زمانی می های قانون می ی زیرجریانهایش را روانهو مفروض، سیلان
تر  گر پیچیدهی کوچی اندیشه ه مسئله کند کگر«(. دلوز تاکید میی کوچاش را به اشتراک بگذارد« )دلوز، »اندیشهی این مسیر را طی کند و تجربه همه

بخش یا از اینهمانی میان  هایی چون »نفَس«، از تقلاهای وحدت ی قطعه رسد که برای باوش نیز مسئله از همدلی یا همانندسازی است؛ به نظر می
گذار و متشکل از صفحات دیگرگون  وار و خودتفاوت رود و رو به یک کثرت قطعه ی بیمار و یک غربِ استعمارگرِ سفید فراتر می شرقِ استعمارزده

تاریخ و رقص محلی گرفتن و درآمیختن با زمینشود. به همین دلیل است که گلوریا ریواس در »باوش در برزیل« عملکرد گروه در مایهگشوده می
نزد    4زن پرسه اشناخته را از طریق مفهوم بندی نو با یک خارجِ ناش به سمت یک ترکیببرزیل، گسستن گروه از امور شناختنی و مفروض، و حرکت

 
ای های عمدهی شکوفایی گلِ اجرا در سنخِ ژاپنیِ نمایش نو که زئامی موتوکیو از آن ذیل »انتقال گل« یاد کرده است تفاوتجا باید اشاره کرد که این »فرایندِ انتقال« با مقولههمین  1

توانند در آثارشان  ها میهایی که مولفانِ هر کدام از این سنخرغم برداشتی متعاقبِ زیباشناختی )بهایِ این دو زمین اندیشه و از اینرو فاهمهدارد، خصوصاً از حیث تمایزِ سپهرِ نشانه
[ stageی ]اندازِ حرکت پاها برای چشم سر و بر صحنه)مجازی( در چشمِ ذهن راه  [sceneای ]های نمایشیِ دیگر داشته باشند( هرچند در هر دو مورد عملًا صحنهاز پهنه

 اجرا )بالفعل( است.
 .25- 11، 1393داد نو، ی جمعی، نشر رخ، ترجمه بازگشت نیچهی نویسندگان )باتای، بلانشو، کلسفسکی، دلوز، لیوتار، کیج و دیگران(، مجموعه 2

3  Sabine Huschka, 'Pina Bausch, Mary Wigman, and the Aesthetic of "Being Moved"', New German Dance 

Studies, edited by Susan Manning and Lucia Ruprecht, University of Illinois Press, 2012, 182-200. 
4 flâneur 
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ای گذر از واقعیت روزمره و مستقیم به واقعیتی دیگر دهد: »یکی از کارکردهای تئاتر و رقص صحنه بنیامین و با الهام از آنتونن آرتو چنین توضیح می
اجتماعی  ـجولیانا مورائس در خوانشی ملهم از کار لکان و شارح نامدارش، کایا سیلورمن، به وجه سیاسی1الگویی.«  است، واقعیتی خطرناک و کهن 

کند: »بنا به استدلال سیلورمن تاریخی دیگری از آن واقعیتِ خطرناکِ ناشناخته در درون مرزهای خودِ آلمان ــ دهشتِ فاشیزم ــ اشاره می و زمین
اش را در زمانی شروع کرد که کشور آلمان در حال ترمیم  نگاریافتند. باوش رقصهای داستانیِ مسلط به لرزه میدر لحظاتِ ترومای تاریخی ستون 

بدن و احیای ویرانی با آشکارکردنِ  باوش  بود.  یادها رفته  از  آلمانی کمابیش در محاق و  بود و سنت عظیمِ رقص  به اش  عنوان مصنوعاتِ  های ما 
ی  منزله ا به ی ما رسازند که جامعه هایی را فاش میپونتی(. قطعات او ایدئولوژیـدهد که خود ما هستیم« )مرلو فرهنگی، عملًا »شکافی را نشان می

کند:  دادن مربوط می ی گواهیگشاییِ این تروما را به مسئلهلورن لوین التیام این زخم و گره  2کنند، زخمی در انتظار التیام.«یک زخم بازِ جمعی بنا می 
است طوری »گواهی انضمامی  امر  نمادپردازیِ  فرایندِ  تجربه دادن،  ارتباط که  برای شخص  بتواند  ترومایی  "دیگری" ی  به یک  آنرا  بتوان  و  پذیر شود 

بندی لوین از کار  بنا به صورت 3ای تولید شود که بتواند به شناخت درآید، به خاطر سپرده شود و از یاد برود.«شناساند و منتقل کرد، و از اینرو تجربه 
شود، و طی این مان ــ یعنی انسانیت ــ گسترانده میشود که از نو به کار گرفته و از خلال بند مشترکباوش، رقص نزد باوش به زبان تروما بدل می

ی  درباره   زمان: تصویرـ2سینما  زییم. دلوز در  ها را دوباره می بخشیم و آن موقعیتی حرمان و مرگ زندگیِ دوباره می آمیز ما به تجربه فرایند تناقض 
ی فیلم خاطره ـکند، آنجاکه ماشینتخیلیِ فیلم اشاره میـزیستنِ زندگی در ژانر علمی( به همین دوباره1968)آلن رنه،    دارم، دوستت دارم   دوستتفیلمِ  

یا به ربطی به فلاش  وزلی لیم نیز به   4.ی خاصی از گذشته است«زیستنِ لحظهشود »بل دوبارهای قدیمی را شامل نمی یادآوردنِ حافظه بک ندارد 
  ی کلاسیک یا روایی.« ترند تا به باله کند: »قطعات باوش به فیلمی از آیزنشتاین نزدیک ای دیگر بر کاربست کلاژ و مونتاژ در کار باوش تاکید میشیوه

های تدریجیِ تصاویر در همدیگر اش از »مونتاژ، فیدکه او رغبت باوش به فرم اپیزودیک و نداشتن پیرنگ یکدست و سرراست، و استفادهدر حالی 5
ای ورزد: »شیوهدِرهام بر وجه پسامدرن کار باوش تاکید می کند، تدی وَن زمینه و...« را برجسته میزمینه و پس های پیش یا به سیاهی، با کنتراست

ی ژانرهایی چون وادویل ]نمایش چندگانه یا ترکیبی شامل رقص و آواز کند بر اصل مونتاژ اتکا دارد و خصیصهها را به هم وصل می که باوش صحنه 
کروبات[ و نمایش  آ آمیختهی طربناک ]مشابه با روحوضی[ و نمایش های عامیانه و مضحکه و  آوازِ  ]شامل قطعات کوتاه رقص   6ی انتقادی های 

کند؛ او همچنین با ارجاع به نظرگاه  گذارد« و از هردو استفاده می پاافتاده فرق نمیهای هنریِ والا و پیشگیرد و »میان فرم طنزآمیز[« را به خدمت می 
کشیدنِ مفروضات  ی تمهیدی برای به چالش منزله پوشی در کار باوش به آرایی و کاربستِ مبدلجودیت باتلر در باب جنسیت و بدن، بر سبک جامه

های پیش بر  ما نیز از همین رو در پاره  7اند.زدودهجاکه حرکات خرام نه مردانه و نه زنانه بل واجد خصلتی جنسیت گذارد، آن روایت تاکید می کلان 
کردن« تاکید کردیم؛ سبک در مقام ابزاری سیاسی، که به  ها)ی مولکولی(، )خُرد(سرایت، و نشت ها ذیلِ »رسوختراواییِ سوبژکتیویتهی درهممسئله

گیرد. تانیا استالر در »تاملاتی  برد و از اینهمه مایه میواسطه با امر خارج راه میی بی فسخِ درونیت فروبسته، و به خطوط قلمروزدا، و نیز به رابطه 
بودن« نزد هایدگر و خوانش لویناس از نسبت »من و دیگر« ـجهان ـو »در  8هوا« ونگاری پینا باوش« به سراغ مفاهیمِ »حال پدیدارشناختی بر رقص 

 
1  Gloria Luz Godínez Rivas, 'Pina Bausch in Brazil: fruit, costumes, happiness and Água', Rev. Bras. Estud. 

Presença, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 421-440, July/Sept. 2018 
هاگا، نیز به کرات به صورت ی کتاب، کلیمنبرداشتن« ضمن کاربست لکان در مقام یک نوهگلی را در کار نویسندهی مورائس از ترکیبِ »آشکارسازی« یا دقیقتر »حجاباستفاده2

برکشیدن و الخ(  ساختن، حجاببرداشتن، عیانو مانندهایش )برملاکردن، افشا، آشکارسازی، پرده   explorationیا    uncoveringاش از فحواهای مختلفِ لفظِ  استفاده
شناسی و رویکردش لحاظ کنیم وجه کمابیش هاگا از مفاهیمی چون »بازشناسی« یا »در جهان بودن« و نیز همراه با روشی کلیمنبینیم و اگر این زبان فنی را در کنارِ استفاده می

 ی بیشتر بنگرید به گیرد. برای مطالعهآید. خوانش ما سوگیریِ دیگری در راستای سنت درونماندگاری را پی می اش بیشتر به چشم میهایدگری ـهگلی
Juliana M. R. de Moraes, 'Some Notes on the Work of Pina Bausch', REVISTA BELAS ARTES 14º Edição 
06/05/2015. 
3  Lauren Levine, 'Pina Bausch and the Interweaving of Trauma, Memory, and Creative Transformation', 

Psychoanalytic Dialogues [The International Journal of Relational Perspectives], 2018, 28:1, 94-101. 
4  Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-lmage, Translated, by Hugh Tomlinson and Robert Galeta, University 

of Minnesota Press Minneapolis, 1989, 117. 
5  Wesley Lim, 'The specter of Pina Bausch: enhancing the possibilities of Tanztheater through film in Wim 

Wenders’s Pina (2011)', Studies in European Cinema, 2018, 6.  
6 vaudeville, music hall and revue 
7  Teddy van der Ham, 'Pina Bausch and the postmodern agenda: An exploration of an avant garde artist’s 

contribution to the postmodern dance genre', A version of this essay was submitted as an assignment for 
BE403 Postmodernism and Dance during the first year of study on the BA(Hons) Ballet Education (2012-
2013). 
8 mood / stimmung 
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از آنرود و نشان میمی کنده است، عناصری که در زندگی سعی در گریز  آ بیم و اضطراب  از هر دو عنصر  آرزو  یا  یا پوشاندن و  دهد که شوق  ها 
دهد ــ مدام اش از ابهامِ وجودی یا ابهامِ بودنِ ما در جهان خبر میتئاترقص« ــ که خودِ ترکیبها داریم اما پینا باوش از خلال »زدن بر آنحجاب 

کند که بدن در هستیِ پونتی استدلال میگیرد. استالر با مددگرفتن از مفاهیم مرلوـفرایند آشکارسازی )یا دقیقتر تاگشایی( بیم و اضطراب را پی می
که  آناز ابهام بردارد، بی  تواند پردهآیند: »رقص و خصوصا تئاترِ رقص بیشتر میاش و نیز خودِ امر جنسی هر دو »اتمسفری مبهم« به شمار می جنسی 

خواهد یک محتوای مبرهن و قطعی را اند: یکی اینکه »کار باوش نمیی نهاییِ استالر قابل توجه تن به تفاسیر صریح و غیرمبهم بسپارد«. دو نکته
یافته از فاهمه شویم...« و دیگر آنکه، »کار باوش  خواهد اجراهایش را "بفهمیم" مگر آنکه درگیرِ حسی نو و بسط منتقل کند... باوش از ما نمی

گر« از حقِ سوءتعبیر در سراسر آثار نیچه  ی کوچ دلوز در »اندیشه   1کند«.گرایی منحل نمی ها را در یکجور کلیپذیرد و آن های فرهنگی را می تفاوت 
آمیز و التقاطیِ کار باوش، مولفِ این کتاب نیز به دشواری و عملًا  ضربِ خصلت چندرگه، و دقایق ابهام زند و حالا غافلگیرکننده نیست که به حرف می

ی )حول  ناممکنیِ تفسیر بسیاری از دقایق در قطعاتِ باوش اذعان دارد، خاصه اگر به یاد آوریم که در فرایند باوشی، جریانِ ترادیسیِ انرژی جمع
انتها و باز است، زیرا  بر و نهایتاً بی معنا، همواره بسیار زمان ـهای مداوم( به یک هدف)ضمن سریِ بازپردازش   های زیستهی محرک( و تجربه تکانه 

لذتی  ـورزیدن و نه غایت میل به میلبر بودن در مقام  گذارد؛ زمان مبنا همواره پا به میان می ی انتقالِ نقش در مقام یک تعیّن سیال و تراوش عملًا مسئله
بر    کافه مولرشود. از منظری دیگر، کریستین وُسنیاک در »پینا باوش و  آیند می ی ابهام در مقام محصولی ثانوی و پیکه انقطاعِ میل است عملًا زاینده 
( سخن  2011)ویم وندرس،    پینا آمیز در فیلمِ مستندِ  از این وجه ابهام   ،زمانـتصویرلویی کومولی، و خاصه دلوز در  پرده« با ارجاع به مایا درن، ژان 

کند: »رقص نه صرفاً حرکتِ جهان بل گذار  ی کنکاش در فرایندهای شُدن اشاره می منزله رویایی رقص باوش به ی شبهگوید و به توان و خصیصه می
ی اقامتگاهی باوش در قالب تورهای  بندی فشرده، پروژهدر یک جمع  2از یک جهان به جهانی دیگر است، ورود به جهانی دیگر، دستبرد و اکتشاف.« 

رود که نیروهایش را  سپردن به »رسوخ« به جستجوی ساخت نوعی ماشین جنگ کوچنده می شهری، عملًا با آغاز از »رابطه با امر اشتدادی« و تن 
انتقالِ  در نسبت با خارج و علیه وحدتِ استبدادیِ درونی سامان می  دهد. از این منظر، حتا خودِ اصرار باوش برای ماندن در ووپرتال یا دشواریِ 

سکون راه  ـنکردنی که به سفرهای دربندیِ دیگری از سنخ ایلیاتی است: حرکت های افراد یا قطعاتِ گروه به افراد یا به گروهی دیگر، صورتنقش
به می اقامتگاهی  تورهای  انداممنزله دهد؛  تکانه مصنوعیِ حرکت ی  تاثیر یک  تحت  که  اشتدادی؛ حرکاتی  راه می های  به  مهندسیِ  ی محرک  افتند؛ 

برهمدوباره میان سرگذشتکنش ی  تنانهای  زمان ه و تجربه های  مداوم و  فرایندهای  از خلال  زیسته  )پاد(فعلیتهای  مقام  برِ  در  نه صرفاً  اما  یابی، 
 آفرینی جمعی.  ـی باز منزله ی لیبیدوییِ فردی بل به تخلیه

مانند؛ این یادداشت تنها یک خوانش اولیه از  های دیگر گشوده می ها و پرسشها، خوانش شده در اینجا رو به تصحیح های طرح ها و پرسش زنیگمانه
هاگا ساره پیمان و من، مترجمان کتابِ کلیمنی او و مدخلی کوچک به آن است.  های »تئاترقص« باوش، جستجویی فشرده در جهانِ آفریده بالقوگی 

ی او مستند درباره  شماریگیری بحران کرونا، به لطف یوتیوب صرفاً به برخی منابع تصویری از اجراهای باوش و  در گیرودارِ اوجی باوش،  درباره
از نوشتهدسترسی داشتیم. قطعاً بهره  او، نظریه حالهای همکاران و اعضای گروه یا شرحگیری  ووپرتال به فهم  پردازان، و خصوصاً آرشیو  نویسانِ 

مطالعه دقیق و  ترجمه  کرد.  خواهد  کمک  باوش  کار  کلیمنترِ  روید  کتاب  دربارهی  امکان هاگا  از  بهترمان  برداشت  به  باوش  آثار  و  زندگی  های  ی 
ای برحسب فرایندها یاری رساند و مجالی  ی ابعادِ خلاقیتِ صحنه های فرایندمحور، و نیز به کشف دوبارهاندیشه از خلال بالقوگیـپردازیِ تصویرمدرا 

 .  3های »تئاترقص« بود کوتاه برای جستجو در بالقوگی
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ی »پرکتیشنرز« )انتشارات راتلج( که به اساتید تئاتر  هاگا، از مجموعهی روید کلیمن، نوشتهپینا باوشای( ضمن ترجمه، بازخوانی و ویرایشِ کتابی با عنوانِ  آلود سیّارهمرگ و  
قرار  )نشر نو(    محترم   ناشر  نظر به اینکه بنابه تصمیم ی کوچک برخوردم.  ها به این نوشتهلای فلدرها و فایلی جستجو در لابهچندی پیش در میانه اختصاص دارد، نوشته شده بود.  

برداشته ی تئاترِ نشر نو  های مجموعهو دیگر کتاباز ابتدای آثار راتلج    (مترجماندیگر  های  یا مقدمه  ی بلندهاسایر یادداشتگویا  و  )که این یادداشت مترجمان    ه بودبر این شد
، و در نوبت انتشار استهاگا  هستیم و هنوز کتاب کلیمن  ۱۴۰۳سال    دی ماهو چون اکنون در اواخر  تصمیم گرفته بودم با انتشار آن کتاب این یادداشت را جایی منتشر کنم    شوند،

ی کوچک را پس از یک دور بازخوانی و اندکی ویرایش این نوشته  به نظرم رسیدباوش،  پینا    ایِ در کار حرفه  «فرایند»ی  ی مسئلهنهایتاً و خصوصاً بابت کمبود منابع نظری درباره
 . هایشبیشترِ کارِ باوش، و شاید مجرایی برای بازاندیشی و درنگ بر بالقوگیبا خوانندگان احتمالی به اشتراک بگذارم؛ کوششی خُرد در شناساندن هرچهرا« لدِ سایت »فُ در وب
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